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منشـأ اصـلي    /عرفـان / هاي برخي مؤلفين به نام مرشدشـان  نامگذاري كتاب
موحـدين،   /شـرح صـدر   /منت قلـب مـؤ  نوراني /عرفان از پيغمبر و امام است

  مقرّبين
  13  ...........................................................  قلب مكنونات مراتب ظهور: بيان

ت   نجـوا كـردن بـه     /اساس مكنونات قلب اهل عرفان؛ خوف و رجـاء و محبـ
در معنـاي نجـوا شـخص مكنونـات قلـبش را آشـكار        /معناي مكنونات قلب

ي است كه تمـام وجـود را   عشق به خدا؛ محبت در درجه بالا و وقت /كند نمي
علـم يعنـي    /ترس مربوط به آينده است و حزن مربـوط بـه گذشـته    /گرفت

 /اليقين اليقين، حقّ اليقين، عين علم /شناخت صفات خداوند آنطوري كه هست
وقتـي بـه آن   / خوف و رجاء همانند دو كفّه ترازو هر دو بايـد همگـام باشـند   

 /شـود  م، محبت حاصـل مـي  شوي معبودي كه عبادت براي اوست مأنوس مي
ركـن درون فكـر   سـه  خوف و رجاء و محبت سه پايه و ركن نجات مؤمن يا 

مرحله محبت ايـن اسـت كـه بـه      علامت /فرق خوف و خشيت /مؤمن است
ولي كسي به خاطر اينكـه از زنـدگي ناراحـت     /مند باشد مرگ راضي و علاقه

گناهكار است كه نعمـات  است بخواهد برود، نه تنها در اين مقام نيست بلكه 



  كرده استفران كالهي را 
  30  .....................................................................................................  رعايت

كسي كه قلب خود را از غفلت و نفسـش را   /رعايت يعني چوپاني و نگهداري
اي كـه بـه    از شهوت و عقلش را از جهات محافظت كند در زمـره آن طايفـه  

از خود آمده و متنبه هستند داخل شده است و هر كه علـم و دانـش خـود را    
هوي و هوس و دين و آيين خود را از بدعت و مالش را از حـرام حفـظ كنـد    

رعايت فقـط رعايـت قلـبِ تنهـا نيسـت، رعايـت در        /جمله صالحين است از
اي كه براي بشـر   هر ميل و غريزه /خواب، غذا خوردن، صحبت كردن، ديدن

دانـد علمـي    علمي كه پيغمبر واجب مـي  /ست در حد خودش ممدوح استه
كه به حقيقت خودش و به حقيقت اشياء آگاه شده و عظمت خداونـد را  است 

بـر هـر مـؤمني     /حال شكرگزاري /بدعت  /هدف علم /درك و احساس كند
جلـب   /عـدل و فضـل خداونـد    /واجب است كه در هر حال، شكرگزار باشـد 

 /ي تجـاوز از حـقّ و وظيفـه الهـي اسـت      جنبـه  ،شهوت /ملايم و دفع منافر
ه از غرايزي است كه خداوند براي حفظ موجوديـت نفـس   شهوت، سوءاستفاد

فقـه   /عقـل معـاد و عقـل معـاش     /داشتن اعتـدال غريـزه  نگه/ آفريده است
ت اسـت     /اسلامي؛ قرآن، سنتّ، عقل و اجمـاع  متنبهـين و   /عقلـي كـه حجـ

  علوم ظاهري و علوم معنوي /صالحين
  48  ......................................................................................................... نيت

ت شخصـي    /نيت خالص و قلب سليم /بر فطرت استدين اسلام منطبق  نيـ
خداوند  /توجه و درك به معنا در عبارات و يا آداب و دستورات شريعت /است

ايمان امر قلبـي اسـت و جـزء اعمـال     / دهم رمود من به نيت مؤمن اجر ميف
معنـاي   /اي دروني است براي اينكه اعمالي انجـام شـود   ايمان انگيزه /نيست

ت اسـت    /نيت خوب مؤمن /نيت بد /داوند به نيتاجر دادن خ  /اعمال بـه نيـ
 /شود به اندازه معرفت مـا از خداونـد   نيت از قلب ناشي مي /غافلين از ياد خدا



مان، هـيچ   سعي كنيم در نيت /معرفت غير از علم است، معرفت يعني شناخت
و هـوا  نيت خالص، نفس  صاحبِ/ درجات خلوص نيت /چيز جز خداوند نباشد

جهاد اكبر و  ،جهاد دائم /گيرد ي عظمت الهي قرار مي با خود او، تحت سيطره
  مبارزه با نفس

  56  ..........................................................................................................  ذكر
ذكر لسـاني   /خداوند است ذكر وقتي مطلق بيايد، ذكرِ /ذكر به معني ياد است

رفـت   اگر يـادت  /يك لحظه هم نبايد ذكر خدا را فراموش كرد /و ذكر قلبي
در مورد داستان اصحاب  /بلافاصله تا به ذهنت آمد ياد خدا كنياد خدا كني، 

اثـر   /ياد خدا وقت ندارد و هميشـگي اسـت   /كهف، خضر و موسي، ذوالقرنين
اعـراض از   /نماز و ذكر خدا /تر از هر چيزي است ياد خدا مقدم و واجب /ذكر

خداونـد معصـيت و   اطاعت از خداونـد علامـت هـدايت و غفلـت از      /ياد خدا
كسـي   /زبانت را جز به امر قلبت به حركت در نيـاور  /ي ضلالت است مقدمه

شـرايط   /خود يـاد خداونـد هـدايت اسـت     /كه ذكر بگويد مطيع خداوند است
ي قلبت و منطبق با عقل و رضايت ايمـان   گويي با استشاره هر چه مي: گفتار
خواهيـد   كه گويي الان مـي حالت نزع و جان دادن را بايد داشته باشيد  /باشد
هر كاري با ياد خدا و به قصد اطاعت امر خدا باشد عبادت تلقيّ شـده   /برويد

ني انه سـابق زم ـ  ،ذكر خداوند سابق بر تو است /آيد و جزء ذكر به حساب مي
ريـا، خودخـواهي و    /خضـوع و خشـوع   /بلكه يعني مقدم بـر ذكـر تـو اسـت    

بيني و در نظرت بزرگ بيايد به درد اگر عبادت و بندگي خودت را ب /خودبيني
حضـور در   /)نماز جماعت، نماز عيـدين و جمعـه  (عبادات اجتماعي /خورد نمي

يكي از مزاياي ذكـر خفـي بـر     /حب استستمجالس عروسي براي تبريك م
واجبـات را بهتـر اسـت     /ذكر جلي، احتمال خطر ريا در ذكر خفي كمتر است

ذكري كـه   /و نماز واجب علني باشدعلني انجام دهيد؛ پرداخت وجوه شرعي 
 /كند، ذكر صادق يا ذكر حقيقـي اسـت   هر چيز ديگري غير از خدا را نفي مي



اسم اعظم وقتي اعظم است و آن خواص را دارد كه بـر   /االله اسم اعظم است
فقط آنطوري بايـد خداونـد را ثنـا     /صفات خداوند /مسماي اعظم دلالت كند

اي كـه در   ترك ثنا، هستي /في كرده استبگوييم كه خودش، خودش را معر
گـوييم و از خداونـد    وقتي ثناي خداوند را مـي  /مقابل خدا ابراز كنيم خطاست

خواهيم، احساس نكنيم كه خدايي هست، ما هم هستيم و مـا از او   چيزي مي
بـه حـرفش   وقتي فاسقي خبري بـه شـما داد،    /!خواهيم، نه داريم چيزي مي

ذكر  /صبر ايوب و توفيق صبر /يفتيدندر اشتباه ه كگوش ندهيد، تحقيق كنيد 
  سالك است عصاي سلوك ،ذكر /تكويني و ذكر تكليفي

  81  .............................................................................  قبل جزوات فهرست

ها و سؤالات فقـرا را عمومـاً در جلسـات     با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تـك نامـه   فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تـك  بيان مي فقري

باشد، لطفاً مطالب اين جزوات را قبل از طـرح سـؤال بـه     سؤالات نمي
  .دقّت مطالعه بفرماييد

منـدان   هـر چـه بيشـتر علاقـه    خواهشمند است به منظور دسترسي * 
بـه مطالـب ايـن جـزوه، در صـورتيكه       بخصوص فقرا و ساير مؤمنين

  .از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييدبيشتر 
تـرين زمـان ممكـن     با توجه به آنكه سفارشات درخواستي، در كوتاه* 

شد، به جاي تكثير اين جزوه، سفارشات درخواستي خـود   تقديم خواهد
 0912 583 8242بـــه شـــماره  (SMS) كوتـــاه را از طريـــق پيـــام

  .بفرماييد اعلام
توانيـــــد در ســــايت اينترنتـــــي   را مــــي  مــــتن بيانـــــات * 

WWW. JOZVEH121.COM بفرماييد نيز مطالعه. 

تومان200  
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ଓقدग़ 1  

   .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 
 وة عيالشـر  مصـباح كتابي كه در نظـر اسـت شـروع كنـيم كتـاب      

اللَّهُ نُورُ  :فرمايد خداوند مي. مصباح يعني چراغ، فانوس .است قةيالحق مفتاح

ماواتِ  مفتـاح نيـز بـه     ،2ورِهِ کمِشْـکاةٍ فيهـا مِصْـباحٌ مَثَلُ نُـ وَالْأَرْضِ السَّ
  . پس اين كتاب چراغ شريعت و كليد حقيقت است. معناي كليد است

اسـت، از ايـن    عجعفرصـادق  امام حضرتاين كتاب منسوب به 
شـك  آن مـورد مؤلـف   هـا در   بعضـي اسـت كـه   وييم منسوب گ لحاظ مي

 ـ  . درست نيستشك اينكه اين  گو. ندا هكرد صـورت  ه اين كتـاب گرچـه ب
نيسـت ولـي بزرگـواري فرمايشـات      عجعفرصادق حضرتكتاب، تأليف 

 و عةيالشــر مصــباحنــام ه آوري كــرده و ايــن كتــاب را بــ ايشــان را جمــع
  .است نوشته قةيالحق مفتاح

حالا يا اسـتاد،  ( گذاشتند لحاظ احترامي كه به استاد ميدر قديم از 
اگـر   )يعنـي پيرشـان، مرشدشـان    ،يا استاد معنوي ظاهري بود،علوم استاد 

نام ه كمااينكه الان كتابي داريم ب. كردند مياو عرضه نام  تأليفي داشتند به
. اسـت  زندگي پيغمبـر اين كتاب درباره ، سيره يعني روش؛ هشام ابن رهيس

مشـهور   هشـام  نـام ابـن   اسحاق نوشته است ولي بـه  بن دكتاب را محماين 
آوري  جمـع  اسـحاق  و محمدبننقل كرده هشام  چون رواياتش را ابن. است

                                                                          
 .ش.  ه 30/1/1380 خيتارشب جمعه، .  1
ها و زمين است و مثلَ نورش، مثلَ چراغداني است كه  آسمانخداوند نور : 35سوره نور، آيه .  2

 .در آن چراغي است



  وسوم جزوه بيست/  8

هـا   يـا بعضـي  . اسـت شده مشهور  هشام ابن رهيسنام  هكتاب ب پس ،كرده
مثلاً مولوي به خاطر عشقي كه بـه شـمس    ؛نويسند نام كسي چيزي مي به

 ـدنـام   بهدر ديواني ، اشعارش تبريزي داشت . مشـهور اسـت   شـمس  واني
ــرت ــلطان حض ــاب او  س ــه كت ــاه، س ــهعليش ــان را تيم لي  ــش ــاً ب ــام  هن ن

، ســـعادتنامه، الســـعادة انيـــب ،عليشـــاه ســـعادت حضـــرت مرشدشـــان
  .گذاشتند نام السعادات مجمع

و از  ، طبيـب دانشـمند  ،حكيمعارف، مظفرعليشاه كه مرد  حضرت
ــوم ظــاهري هــم ا  ــزرگ و در حــدلحــاظ عل ــ ز علمــاي ب ــود ب ه اعــلا ب

كـافي  كه ديـد  ( عليشاه كه جوان بود و به نظر مردم عادي مشتاق حضرت
بـه فقـر   ف شرّرسيد، دست ارادت داد و م نظر مي هشخص عادي ب )نداشتند

  .گذاري كرد نام مشتاق وانيدنام  هديوانش را باو . شد
ب از فرمايشات ي نيست كه اين كتاشكّ بنابراين در اينجا هم هيچ

: نويسـد  بخصوص كه در ابتداي هر فصـلي مـي  . است عصادق حضرت
  .فرمود عصادقيعني ؛ عالصادق قال

دركتـاب   شـده  از اخبار و مطالبي كه در اين كتـاب نوشـته  بعضي 
شـرح حـال   شـيخ مفيـد نيـز     ارشـاد در  .آمـده اسـت  كلينـي   يافك ـ اصول

. اسـت  قـل شـده  نايشان بسيار فرمايشات  يافك اصولو در صادق  حضرت
ثاني هر دو  ل و شهيداو شهيد. استاز امام دانسته اين كتاب را شهيدثاني 

علماي بزرگ ديگري هم كه در عالم عرفـان بودنـد   . در عالم عرفان بودند
 عجعفرصـادق  حضـرت اند كه اين كتاب منتسب بـه   همه تصديق كرده

ــاي .اســت ــل  علم ــر مث ــزرگ ديگ ــوم  ب ــدي مرح ــه ملامه ــي ك از نراق
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از محـدثان  كـه   دفَه ـ ابـن  باشـد،  مي) ليشاهعدر زمان فتح تقريباً( ينمتأخر
فـيض و   محسـن املّمشهور اسـت، حـاج ميـرزا حسـن نـوري، طبرسـي،       

  .براي اين كتاب اعتبار و احترام خاصي قائل بودند هاي ديگر خيلي
يكي از  نيست عصادق هايي كه معتقدند اين مطالب از امام گروه

ون مطالب به سبك عرفـاني نوشـته شـده، پـس     كه چ شان اين است هادلّ
يعني هـم امـام را    .استيا مضاعف اين يك كوردلي مكرّر . امام نيست از

اصل عرفان از امـام اسـت و هـم    دانند  و نميشناسند  آنطوري كه بايد نمي
گويـا  . از امام اسـت قبيل مطالب كنند كه اين كتاب يا اين  اينكه انكار مي

عرفـان  . زننـد  كه امام هرگز حرف عرفـاني نمـي   محرز شده برايشانقبلاً 
خواهـد و   ازديادش را مي صاست كه پيغمبر چيزي چيست؟ عرفان همان

ما آنطوري كه بايد تو را بشناسـيم،   ،1عَرَفْنَاک حَقَّ مَعْرِفَتِک مَا: فرمايد مي
 شـاءاالله  ان. اسـت  انبنابراين منشأ اصلي عرفان از پيغمبر و امام .نشناختيم
به اندازه درك خودمـان از مطالـب آن اسـتفاده    و ب را شروع كنيم اين كتا

  .خواهيم كرد
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ذِکرِهِ  هِ للَّ أَلْحَمْدُ  رَ قُلُوبَ الْعـارِفينَ بِـ وَقَـدَّسَ أَرْواحَهُـمْ  .الَّذي نَوَّ

هِ  هِ وَبِرِّ فْئِدَتَهُمْ لِفِکرِهِ  هَ نَزَّ وَ  .بِسِرِّ وَأَنْطَقَهُـمْ  .حَ صُـدُورَهُمْ بِنُـورِهِ وَشَـرَ  .أَ

ــهُ و ــکْرِهُ بِثَنَائِ ــهِ  .شُ ــغَلَهُمْ بِخِدْمَتِ ــمْ لِ  .وَشَ ــهِ عَ اطَ وَوَفَّقَهُ ــتَعْبَدَهُمْ  .تِ وَاسْ

دٍ وَصَلَّى اللَّ  .وَدَعاهُمْ إِلى رَحْمَتِهِ  .بِالْعِبادَةِ عَلى مُشاهِدَتِهِ  هُ عَلى مُحَمَّ

ـــدينَ وَقائِـــ .نَ إِمـــامِ الْمُتَّقـــي بينَ وَ  .دِ الْمُوَحِّ عَلـــى آلِـــهِ وَمُـــونِسِ الْمُقَـــرَّ
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  1.الْمُنْتَجِبينَ 

 :فرمايـد  مـي . بندي است قبل از فصل ،كتاب ي اين مقدمه ،در واقع
تعريفي كه . عرفا را با ذكر خودش نوراني كرد هاي شكر خداوندي كه قلب

 چيزهاي ديگـر فسه ظاهر و مظْهرِ خودش بالنّاين است كه  ،ندنك مي نوراز 
عارف ديگـري ايـن نـور را     البته. قلب عارفين را نوراني كردخداوند . است

عارف ديگري كه خودش قلبش نـوراني   .بينند همه نمي ؛بيند خودبخود مي
مثـل آينـه روشـن     ،رااو اين نـور درون   .بيند است خودبخود اين نور را مي

يعنـي آنچـه در او    ،مؤمن براي مؤمن آينه اسـت  :اند اينكه فرموده. كند مي
نوراني شده باشـد، مـؤمن   قلبش مؤمني كه . بيند در خودش هم هست مي

بيند يـا او را   را در او مي »خودش«. بيند را مينورانيت ديگري مثل او، اين 
پـاك شـده    با فكـر، قلبشـان   فرمايد مي .اين ذكر است. بيند در خودش مي

رَ  :است فْئِدَتَهُمْ طَهَّ فؤاد آنها را . يك درجه بالاتر از قلب است فؤاد. رِهِ کلِفِ  أَ
  :به قول حافظ اينطور كه. پاك كرده وبا فكر خودش منزّه 

ــار   ــحبت اغي ــاي ص ــت ج ــوت دل نيس    خل
ــته در آيـــد    ــو بيـــرون رود فرشـ  ديـــو چـ

و قلـب را   شود وارد ميبيرون كنيم، فرشته  اگر ديو را از خلوت دل
وَشَـرَحَ  .دن قلـب اسـت  خـودش پـاك كـر    ،يعنـي بـودن او   ؛كند پاك مي

اين همـان  . است سينه آنها را با نور خودش منشرح كرده ،صُدُورَهُمْ بِنُورِهِ 
بعد از اينكه مأموريت به حضرت ابلاغ  عموسي حضرتي است كه يدعا
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ـرْ لـىِ أَمْـرِىوَ  اشْـرَحْ لـىِ صَـدْرِى   قَـالَ رَبّ  :عرض كـرد  ،شد لْ وَ  يَسِّ احْلُـ

  1 .يَفْقَهُواْ قَوْلى عُقْدَةً مِّن لِّسَانىِ 
 ـ .سينه من را به نـور خـودت منشـرح كـن     ين درخواسـتي كـه   اول

شرح صدر بود كه براي  ،موريت از درگاه خدا كردأبعد از ابلاغ م عموسي
هـاي آنهـا را بـا نـور      خداونـد سـينه  . شـود  مؤمن هم اين موارد حاصل مي

زبانشـان را بـا ثنـا و     ،هُ رِ شُـکْ نْطَقَهُـمْ بِثَنَائـِهُ ووَأَ . كنـد  خودش منشرح مـي 
در اينجا تـدريجاً بـا ايـن عبـارات و عبـارات بعـدي        .باز كردخودش  شكر

بكند كـه تمـام وجـود مـؤمن و عـارف را در      شكر خواسته است خدايي را 
موفق داشت آنها  ،وَوَفَّقَهُمْ لِعِبادَتِهِ  .را قلبش، زبانش ،خدمت خودش گرفته

آنها را بـا عبـادت و    ،عْبَدَهُمْ بِالْعِبادَةِ وَاسْتَ را براي طاعت و بندگي خودش، 
آنها را به  ،وَدَعاهُمْ إِلى رَحْمَتِهِ  )طلب بندگي كرد از آنها( بندگي قبول كرد

مَغْفِـرَةٍ   وَسـارِعُوا إِلـى :فرمايد ميهم آيه قرآن در . رحمت خودش فراخواند

ماواتُ وَ جَ مْ وَ کمِنْ رَبِّ  ةٍ عَرْضُهَا السَّ تْ لِلْمُتَّقـينالْـأَرْضُ نَّ بشـتابيد  ، 2 أُعِـدَّ
شـنود؟   اين پيام را چـه كسـي مـي    !سوي خداوند هبراي رحمت و مغفرت ب

دعوت  عارف را براي رحمت خودش ،يعني در واقع خداوند. شنود عارف مي
  .است كرده

رهبـر   و متقّـين درود بـر پيـامبر، امـام ال    ،در پي دعوت به رحمـت 
ـد قائِدِ ( آورده شده استپرهيزگاران  موحـدين   )پيشواي موحدين ينالْمُوَحِّ

  :گويند آنهايي كه مي ،پرستند را نمي خداكساني كه جز يعني 
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   نيســت بــر لــوح دلــم جــز الــف قامــت يــار
ــتادم     ــداد اس ــاد ن ــر ي ــنم حــرف دگ ــه ك  چ

ب بين يعنـي  مقرّ ؛مونس آنهايي كه مقرّب درگاهند ينوَمُونِسِ الْمُقَـرَّ
وقتي به آن خلوت . هستند در راه او ؛دارند كساني كه هميشه با خدا خلوت

اين كيسـت؟  . م بر آنها يك كسي هستمقد ،بينند قبل از آنها روند مي مي
دٍ إِمامِ الْمُتَّق؛ اين پيغمبر است مونس عارفين هم همـين   ،بنابراين. نيمُحَمَّ

وَعَلـى آلـِهِ  .شـود  مـي  درود بـر آنهـا فرسـتاده    به ايـن دليـل  پيغمبر است، 

آنهـايي كـه اخيـار    . انـد  آنهايي كه انتخاب شـده  ؛و بر خاندانش نيتَخَبالْمُنْ 
كننـد و خودشـان هـم     نيكـي مـي  . هستند و ابرار و نيكان و خوبان هستند

 ).كـه خـود مقدمـه هـم ارزش خوانـدن داشـت      بود اي  اين مقدمه( خوبند
 :فرمايد مي بعد

مفتـاح الحقيقـة مـن ح الشـريعة وبعـد فهـذا کتـاب مصـبا امّا

د الصادق علـي بن محمّ  اض الحقائق جعفرفيّ الامام الحاذق و لامـک

   1.ب علي مائته بابهو مبوّ لام ووالسّ  اةلعليه الصّ آبائه و

اين كتاب مشـتمل بـر چنـدين بـاب     . كند ل كتاب را معرفي مياو
بسـياري از   ي به عقيده. صادق استمحمد جعفربن حضرتاست و از كلام 

ــين  ــ  محققّ ــن كت ــاني، اي ــائل عرف ــلّمس ــات  اب مس ــب فرمايش ماً منتخ
  .است عصادقجعفر حضرت
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 ঻ࢭور :انی੗ ࢋ঺اජ໑ تฬࣨو਽س࢟ت اوّ (ق࢑ࢋ مथ1)ل  
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

و  عربـي اسـت  بـه زبـان    قـة يالحق مفتـاح  و عةيالشر مصباحكتاب 
وقت ما در اينجا براي اينكه . ستموجود اترجمه هم از آن چاپ و چندين 
شرح خوانيم و بعد  را ميو تفصيل كتاب حاضر شود، ترجمه  گرفته يكمتر

  .كنيم ميآغاز را 
»عصـادق  حضـرت  .ل در ظهور مراتـب مكنونـات قلـب   باب او 

خـوف و   :گيـرد  سه اساس قرار مي يمكنونات قلب اهل عرفان رو :فرمود
ا. ترجاء و محبـا  .پس آن اثر و فرع علم است: خوف امپـس آن  : رجـاء  ام
پس آن در اثر معرفت حاصـل  : تمحب اما .حصول يقين است فرع و نتيجه

و علامت خوف، فرار و پرهيز كردن است؛ و علامت رجاء طلـب و   شود مي
ت اختيار كردن و برگزيدن محبوب اسـت  درخواستن است؛ و علامت محب

تر، هرگاه علم در سينه كسي حاصل شد  عبارت روشن هب .به چيزهاي ديگر
قهراً از او خـائف خواهـد شـد و     ،رف اطلاع پيدا كردو از عظمت و مقام ط

چون خوف در دل او بر قرار شد از خـلاف و غضـب او فـرار خواهـد كـرد      
چون از خلاف و عصيان پرهيز و خودداري كرد از خطـر و ضـرر نجـات     و

فضيلت و صفات جـود   ،خواهد يافت و هرگاه نور يقين در قلب انسان تابيد
ه خواهد كرد و چـون توانسـت از فضـائل و    و كرم و لطف طرف را مشاهد

صفات برجسته طرف اطلاع پيدا كند البتـه بـه لطـف و فضـل او اميـدوار      
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خواهد بود و چون حقيقت و حلاوت اميدواري را در خـود يافـت قهـراً بـه     
مقام جستجو و طلب خواهد آمـد و هركـه در صـدد طلـب شـد و در ايـن       

  .دست خواهد آورد هبمرحله توفيق يافت، مطلوب و مقصود خود را 
   دســت از طلــب نــدارم تــا كــام مــن برآيــد

 خـود زتـن برآيـد    يا جان رسد به جانان يـا   
بـه   محبتگر شد نسمات  و هرگاه پرتو معرفت در باطن قلب جلوه

 محبـت وزيدن گرفت و در سايه  محبتهيجان و حركت آيد و چون نسيم 
اي ديگـر تـرجيح و   محبوب مانوس و آرام شد، محبوب خـود را بـر چيزه ـ  

اختيار كرده و از فرمان و امر و نهي او پيروي نموده و اوامر و نـواهي او را  
هاي ديگر مقدم خواهد شـمرد و اگـر در بسـاط     ها و درخواست بر خواهش

ت استقامت ورزيده و در انجام فرمـان و اوامـر و نـواهي    انس و مقام محب
و روح راز و نيـاز  رد، بـه حقيقـت   ك ـمراقبـت  و محبوب خود سـعي وافـي   

  1».بان پيشگاه او محسوب خواهد شدمحبوب خود رسد و از مقرّ به
اي  صـادق بـه انـدازه   جعفر حضـرت البته . متن است ي اين ترجمه

عصـاره و  تـا   روشن فرموده كه نياز به شرح ندارد بلكه بايد تلخيص كنيم
  .لُبش را درك كنيم

الخَـــــوْفُ : أُصُـــــولنَجْـــــوَىَ الْعـــــارِفينَ تَـــــدورُ عَلـــــى ثَلاثَـــــةِ 

  .وَالحُبُّ  وَالرَّجاءُ 

وَالْحُــبُّ فَــرْعُ  .وَالرّجــاءُ فَــرْعُ اليقــينِ  .فَــالْخَوْفُ فَــرْعُ الْعِلْــمِ 

وَدَليـلُ الحُـبّ  .وَدَليـلُ الرَجـاءَ الطَّلَـبُ  .فَدَليلُ الْخَوفِ الهَرَبُ . الْمَعْرِفَةِ 
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  1.إيثارُ الْمَحْبُوبِ عَلى ما سِواهُ 

 چندين ترجمه شدهبه چند معنا ؛ نجوا نيوَىَ الْعـارِفنَجْ  :فرمايند مي
نجوا به . رسد تر مي نظر درست مكنونات قلب، كه بهشده اينجا گفته . است

گوشـي صـحبت   درِ ،؛ بـه قـولي  باشـد  مصطلح ميمعني همين نجوا كردن 
؛ يعني چيزهـايي كـه مـا در    است به معناي مكنونات قلب هم آمده. كردن

خود نجوا هم به ايـن معنـي اشـتقاق پيـدا     . نيست درون داريم ولي آشكار
. كنـد  در معناي نجوا، شخص مكنونات قلـبش را آشـكار نمـي   . است كرده

كــه لازم اســت  را آن مقــداري ،مكنونــات قلــبش بــراي خــودش اســت 
  .كند مي آشكار

. يعنـي نجـات عارفـان    ؛اند معني كرده ،ها هم نجوا را نجات بعضي
يعني نجـات  . ولي باز هم معنا درست است. رسد نظر مي هاين ترجمه بعيد ب

  .عارفان هم در همين مسأله است
. ت اسـت خوف و رجاء و محباند  فرمودهاصول نجوا آنچه به عنوان 

 محبت. ت هم كه معلوم استمحب ،رجاء يعني اميدواري ،خوف يعني ترس
گرفـت عرفـا اسـمش را    دربررا انسـان  در درجه بـالا وقتـي تمـام وجـود     

  .اند تهگذاش عشق
. ايـراد بـر لغـت معنـي نـدارد     . گيرنـد  ها بر اين لغت ايراد مي خيلي

ايـن يـك   . صـحيح نيسـت   بوده وگويند بكار بردن عشقِ به خدا غلط  مي
اين هم يكي از آنها . رود كه معنا ندارد خيلي لغات بكار مي. اصطلاح است

  .بهر جهت عشق به خدا است. باشد
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ــد    ــلاك ش ــر اف ــق ب ــاك از عش ــم خ    جس
 1كـــوه در رقـــص آمـــد و چـــالاك شـــد  

در مقـابلش  هـم  بينيم كه براي مؤمنين هـم خـوف و    در اينجا مي
 :اي آمـده اسـت   در آيـه ولي از طرفي . تمحب ي رجاء قائل است به اضافه

: گويد در آن دعا مييا  2. هُمْ يَحْزَنُونإِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا لاأَ 
نَّ أَوْلِيَاءَ  کي مِنْ أَوْلِيَائِ اجْعَلْنِ وَ     3.هُمْ يَحْزَنُونَ لَيْهِمْ وَلالاخَوْفٌ عَ  کفَإِ

. گفته شده فرق داردو دعاي مذكور  آيهكه در  ياين خوف با خوف 
شـمرده شـده و در    نيالعارف ينجواز صفات ايمان است، از خوف در اينجا 

  .لاخَوْفٌ آنجا 
بـه  وقتي دسـتوري  . هِمْ يوْفٌ عَلَــلاخَ  :استشده  در آنجا گفته اولاً

ي أَخـافُ  :فرمودنـد  مي ،دادند ميامت  يـا   ،4عَلَـيْکمْ عَـذابَ يَـوْمٍ عَظـيمٍ إِنّـِ
  5. عَقيم يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ : بعضي جاها

ترسـم   مـن مـي   ، يعنـي عَلَـيْکمْ إِنِّي أَخـافُ : گويد ميدر آيه فوق 
أَخـافُ پـس  . روز كبير »عذاب«ترسم بر شما از  مي ؛نه از شما ،»شما بر«

در مـورد   .، فـرق دارد يعني ترسي بر آنها نيسـت  هِمْ يلاخَوْفٌ عَلَ ا ب عَلَيْکمْ 
يكـي از پيغمبـران    .خوف به تنهايي آيات زيـادي بكـار بـرده شـده اسـت     

تُ رَبِّيإِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْ  :فرمايد مي
اينكـه  به جهت ترسم از خدا  مي ،6
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بوده؛  هِمْ يعَلَ بدون  خَوْف ي از ريشهأَخافُ ينجا لغت ا .گناه كنم وعصيان 
ديگـري در كـار   كس اينجا . گويد ترسِ خودش را مي. ترسم از خدا من مي

ترسم بر شـما   مي عَلَيْکمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ إِنِّي أَخافُ آيه نيست مثل آن 
ينكـه  ارسم از ت از خدا مي تُ رَبِّيإِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْ . از عذاب يوم بزرگ

  .عصيان كنم
ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّـ :فرمايد يا مي   وَىنَهَـى الـنَّفْسَ عَـنِ الهَـهِ وَ وَأَمَّ

نَّ الجَ  ةَ هِىَ الْمَـأوَْىفَإِ نَّ
، يعنـي آنجـايي كـه    ربـش  اما كسي كه از مقام ،1

ترسـد و در اثـر    مي ،كند جلوس ميو نشيند  ميمثلاً در روز قيامت خداوند 
  .، بهشت جايگاه اوستدارد نفس خودش را از گناه نگه مي ،آن ترس

جـا  در آن. ، با اين خوف فـرق دارد هِمْ يعَلَـيا  عَلَيْکمْ أَخافُ ن آپس 
 هِمْ يوْفٌ عَلَــلاخَـ، جـا در اين ،آن روزترسم بـر تـو از عـذاب     مي :فرمايد مي

  . ندد، نگران نيستنترس نمي اولياء يعني. ترسي بر آنها نيست
بـاز هـم از آيـات قـرآن اسـتفاده      وجـود دارد،  ديگري كه تعبير در 

نيست، قرآن عباراتي قرآن البته اين تعبيرات مختلف، ترجمه متن . شود مي
فهميم، اگر با مـتن مخـالف    فرموده است ما آنچه را كه از اين عبارات مي

 كـه  فهمد هر كسي بنا به حال خودش چيزي ميچون . نباشد درست است
 نزديـك بـه   گويند مي .نباشد براي خودش درست است اگر با متن مخالف

با هم مختلفند به اين تعابير جاهايي كه  ،شدهمختلف از قرآن تفسير  600
  .جهت است

هر كس كه در دنيا هست خوف . دنيا استمربوط به خوف و حزن 
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باعورا به نزديك مقام پيغمبري رسيد ولـي شـيطان او را    بلعْم. و حزن دارد
او شايد خوف نداشـت  . ه شداز اوج بهشت به قعر جهنم كشاند وفريب داد 
  .دانيم كه حزن داشت يا نه بعدش را نمي. كندنكار بد و كه بترسد 

عـارف   و دنيا است ولي اگر كسي مؤمن از دنيا برودانسان در  حالِ
خودش هم  ،اگر در زمان مرگ با ايمان كامل و با عرفان رفتيعني باشد، 

  1. هُمْ يَحْزَنُونوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاـخَ لا ،ايش حرجَي نيستبربايد بداند كه 
كـه بـر آدم   آنچـه  تـرس از  . ترس از آينـده اسـت  مفهوم خوف به 
گذشـته  مربوط به حزن  ولي آينده استمربوط به ترس . گذشته معنا ندارد

كار خطا كـرده، محـزون اسـت كـه چـرا چنـين كـاري        انسان مثلاً . است
  .است كرده

 ـ :مايدفر ميحضرت  ت مكنونات قلب مؤمن در خوف و رجاء و محب
البته نه علمـي كـه   . علم است عِرفَيا علم در اثر  خوفاند  فرموده اما .است

 طـوري صفات خداوند آنو علم يعني شناخت خداوند . مصطلح استامروزه 
 اليقـين  عين و بعد اليقين ش علماولگويند  مي درجات علم را هم. كه هست

وقتـي شـما    :آورده شـده اسـت  مثالي در كتب عرفا . يقين استال حقّبعد  و
را گوييـد آنجـا چيـزي     مي ،بالا آمده يدود ديواريك از پشت بينيد كه  مي
علـم  شخص . اليقين است اين علم. در آنجا هستآتشي حتماً . سوزانند مي

 ؛داشتاليقين  هم علم عشايد موسي. كند كه در آنجا آتش است پيدا مي
همـان شـخص كـه     2.إِنِّي آنَسْتُ ناراً  :و گفت هستديد كه  از دور آتشي

ي در آنجاست رد شد، ديد كه آتشاز ديوار رفت و جلو آتشي را ديد بعد كه 
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كند كه عيني  يعني يقين مي. شود اليقين پيدا مي اينجا عين. كند دود مي كه
به آن آتش رسـيد،  گذشت اليقين  ي علم از مرحله عوقتي موسي. هست

نَّ  کفَاخْلَعْ نَعْلَيْ : تآتش گف صدا را  عموسي 1.بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً  کإِ
  .كند صحبت ميشنيد فهميد كه مقام بزرگي با او كه 

، زاندرا سـو  شديد آتش دست و كرد دست درازآن شخص اگر حال 
هم  عموسي. د كه اين آتش استكن يعني يقين مي. اليقين است اين حقّ

م چنـين  يتـوان  نمي ام؟ ميهست هك ام :ندعرض كردش همراه با برادروقتي 
شما هـر دو برويـد    ،2 ما أَسْمَعُ وَأَرىکمَعَ   إِنَّني :فرمود. ميكار سنگيني بكن
  .بينم و مي شنوم مي ،من با شما هستم

مقـام  آن  ي به انـدازه  ،وقتي كسي به هر يك از اين مقامات رسيد
 نـوع اليقين اسـت يـك    لمدرجه خوفي كه متناسب با ع. كند خوف پيدا مي

عرفـانش كـه بيشـتر شـد،     و  رفت، دانشش، شـناخت جلو بيشتر كه . است
وقتـي علـم پيـدا كـرد و     كـه  تش اين است علّ. شود خوفش هم بيشتر مي

عظمــت خــالق را درك كــرد، خــوف دارد مبــادا بــرخلاف اراده او كــاري  
  .باشد كرده

بـه  وقتي ي يعن. ي رجاء، خواستن است نتيجه. رجاء، اميدواري است
كـه از او  شـود   اين يقين باعث مييافت، يقين به عظمت چيزي   يا مطلبي

از  ،وقتــي صــفات خــدا را شــناختســالك هــم . درخواســت چيــزي كنــد
ذينَ  :فرمايد ميقرآن باره  ايندر. كند ميدرخواست  خداوند قُلْ يا عِبـادِيَ الّـَ

نُوبَ وا مِــنْ رَحْمَـــتَقْنَطُـأَنْفُسِــهِمْ لا  سْـرَفُوا عَلــىأَ  هِ إِنَّ اللَّــهَ يَغْفِــرُ الــذُّ ةِ اللّـَ
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جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الـرَّحيمُ 
و اسـراف  اي كساني كه به خودتان سـتم   ،1

از . بخشد گناهان را مي ي خداوند همه .كرديد از رحمت خدا مأيوس نشويد
نُوبَ جَمِ ي   .شود برايش رجاء و اميد پيدا مي كهاست ، عاً يغْفِرُ الذُّ

و  كنـد  مـي بازخواسـت   ،از كسي كه گناهكـار اسـت  وقتي خداوند 
 كريمـت  چه چيزي تو را به پروردگـار  ،2 ريمکـالْ  کبِرَبِّ  کما غَرَّ  :پرسد مي

همين كـه خـودش فرمـوده     گويد ميپاسخ ي گناهكار در  بندهمغرور كرد؟ 
    .كريمرب  است

ايد همگام هر دو ب. ترازو هستند ي هكفّدو مانند البته خوف و رجاء 
از و د رس ـببه يـأس  در حال خوف باشد ممكن است كه دائماً كسي . باشند

در دائماً كه هم كسي . بالاترين گناه استاين رحمت خدا مأيوس شود كه 
  .شود مياعتنا  حال رجاء باشد اصلاً به گناهان بي

سـالك  وقتي كه . شود ت در اثر معرفت حاصل ميمحب :فرمايند مي
اينكـه  . كنـد  مـي  د، انس پيـدا نمو، اگر به شناختش تكيه شناخت پيدا كرد

 بلكـه  خود عبادت نيسـت منظور من به عبادت مأنوس شده بودم، : اند گفته
 ،وقتي مأنوس شد. شويم به آن معبودي كه عبادت براي اوست مأنوس مي

ايـن علائـم  . انـد  براي هر كدام هم علامتي گفتـه . شود ت حاصل ميمحب 
  .گران به آن شناخت داشته باشند؛ ولي مهم نيستبراي اين است كه دي
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  1)مथس࢟ت دوّ (
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ثَةِ كَالْحَرَمِ وَالْمَسْجِدِ وَالْكَعْبَةِ فَمَنْ دَخَلَ وَمِثالُ هذِهِ الأُصُولِ الثَّل

يَسْتَعْمِلَها أَنْ  وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدِ آمَنَتْ جَوارِحُهُ  .الْحَرَمَ آمِنَ مِنَ الْخَلْقِ 

 هِ شْـغَلَهُ بِغَيْـرِ ذِكْـرِ اللّـَوَمَنْ دَخَلَ الْكَعْبَةِ أَمِنَ قَلْبُهُ مِنْ أَنْ يَ  .يَةِ في الْمَعْصِ 

هَـا الْمُـؤْمِنُ  .تعالي ولِ  .فَانْظُرْ أَيُّ نْ كانَـتْ حَالَتُـكَ حالـةً تَرْضـاها لِحُلُـ فَـإِ

 .أُخْـرى تْ کانَـوَإِنْ  .عَلـى تَوْفيقِـهِ وَعِصْـمَتِهِ تعالي هَ فَاشْكُرِ اللَّ  .الْمَوتِ 

فَ مِـنْ عُمْـرِكَ فـي سَـلَ قَـدْ العَزيمَةِ وَانْدَمْ عَلـى مـا يح حفَانْتَقِلْ عَنْها بِصَ 

نُوبِ عَلى تَطْ تعالي وَاسْتَعِنْ بِاللهِ  .الْغَفْلَةِ  اهِرِ مِـنَ الـذُّ وَتَنْظيـفِ  .هِيرِ الظّـ

ـهْوَةِ  وَاطْـفِ  نْ قَلْبِـكعَـالْغَفْلَةِ رِباطَ وَاقْطَعْ  .الْباطِنِ مِنَ الْعُيُوبِ  نـارَ الشَّ

  .مِنْ نَفْسِك

ت مانند حرم، مسجد و خوف، رجاء و محب ي گانه و اين اصول سه«
ه داخل شد از آزار كعبه است پس كسي كه در محيط حرم شهر مكّ ي خانه

هاي مردم مأمون است و چون از روي حقيقـت و اخـلاص داخـل     و اذيت
ن در معصـيت و مخالفـت   مسجد شـد، جـوارح و اعضـاي او از بكـار بـرد     

كعبه شد لازم است كـه قلـب خـود را از     نهمحفوظ است و چون داخل خا
ـه م دقّـت پس به . ه و ياد مخلوق نگهدارداشتغال به غير خدا و از توجتوج 

دهد و راضي هستي كـه مـرگ    باش اگر حال تو طوري است كه اجازه مي
شـكر خـداي را بجـاي    و رخت از زندگي دنيا بربندي، البته برسد به تو فرا 
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ــوفيقي داد  ــين ت ــو را چن ــه ت ــاي  و از راه هآور ك ــه ضــه ــلاف ب لال و خ
كند  و اگر احوال و اعمال تو اقتضا نمي است مستقيم هدايت فرموده صراط

كه تن به مرگ داده و راضي به فـرا رسـيدن قاصـد اجـل شـوي حتمـي       
 ي و اراده قـوي جـد  كه بايد از اين حالت منصرف گشـته و تصـميم   است

آنچه از عمر تو  برها  براي تحصيل سعادت خود گرفته و بر خطاها و غفلت
حاصلي گذشته است نادم و پشيمان گردي و از پروردگار متعال ياري  به بي

بطلب كه تو را در راه تطهير ظاهر از معاصـي و تنظيـف قلـب و بـاطن از     
وت علاقه غفلت را از غم خود پاره كرده و آتـش شـه   عيوب موفق بدارد و

   1».را از نفس خود خاموش كني
ركـن  سـه  ت سه پايه و ركن نجات مؤمن يـا  خوف و رجاء و محب

هِ  لـاأَ : فرمايد قرآن ميخوف  ي بارهدر. درون فكر مؤمن است إِنَّ أَوْلِيـاءَ اللّـَ

ونفٌ عَلَيْهِمْ وَلاخَوْ لا و حال آنكه در اينجـا خـوف و رجـاء از     ،2 هُمْ يَحْزَنُـ
. بيان كرديمقبلاً وجه تلفيق اين مطلب را . استده شمرده شصفات مؤمن 

ايـن  مربـوط بـه   يكي از وجوه تلفيقش اين است كه گفتيم خوف و رجـاء  
باشد بايد  حقّمادامي كه در اين دنيا هستيم كسي كه سالك راه  ؛دنياست

سالك، چه سـالك   .داشته باشد تهم خوف هم رجاء و در درجه بالا، محب
 اسـت دنيتا زماني كـه در  باشد  گان، پيغمبران، ائمهزرباز چه و عادي باشد 

منتها خوف آنها بـا خـوف مـا فـرق     . دارد تهم محبو هم خوف هم رجاء 
از خوف جهنم يا بـه اشـتياق    ـ كه جلو رفته باشيمهم خيلي  ـ ما .كند مي

خـدايا  «: در ضمن مناجاتي گفـت  عولي علي. كنيم ت نمييمعص بهشت
                                                                          

 .8-7صص  ،الحقيقة الشريعة و مفتاح مصباح.  1
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كنم بلكه تو را  ات عبادت نمي يا از شوق بهشت ات ترس جهنم زمن تو را ا
بنـابراين   1.»كنم عبادت مي ،دانم و براي اين شايستگي شايسته عبادت مي

خوف آنها از جهنم نيست؛ خوف آنها از آن است كه مبادا در راه سلوكشان 
ــد  ــب بمانن ــدم عق ــك ق ــوب    ،ي ــك لحظــه از وصــال محب ــه ي ــد ك نكن

  .ندبشو محروم
بـلال   ،لَالـيَـا بِـ يأَرِحْنَ : فرمود اهي اوقات ميپيغمبر است كه گ از

امي بود كه پيغمبـر غـرق   اين اي. مرا به وجد بياور ؛اذاني بگو يا چيزي بگو
: فرمـود  البته گاهي هـم مـي  . امور دنيا هميشه خوُف دارد. در امور دنيا بود

اينكـه   ايبـر . فرمود با من حـرف بـزن   به عايشه مي ،2ءني يا حميرايمَ لِّ کَ 
به امور و بيايد پايين خودي، از آن حال وصل، كمي  از آن حالِ بيرت حض

  . مردم رسيدگي كند
: فرق خوف با خشيت چيست؟ بطوريكه در مورد خـوف گفتـيم   اما

اش هم اين است كه از پيغمبر حديثي  مؤمن در آن دنيا خوف ندارد و قرينه
خوف  به اوت خرهر كه در اين دنيا خوف داشته باشد در آ: است كه فرمود

باشد و خوفي نداشته باشد، در آن دنيـا   پروا  دهيم و هر كه در اينجا بي نمي
  .خوف خواهد داشت

اما فرق خوف و خشيت چيست؟ البته خشيت در چند جـاي قـرآن   
در بين بنـدگان خـدا    ،3ءُ إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمـا :هم بكار رفته

  .دارندعلما از خداوند خشيت 
                                                                          

لًا ـشَوْقاً إِلَـى جَنَّتِـک وَ لَکـنْ رَأَيْتُـک أَهْـلَاتُک خَوْفاً مِنْ نَارِک وَ مَا عَبَدْ  :186، ص  67ج  ، بحارالانوار.  1
 . لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُک

 .395، ص 1، ج منهاج الولاية.  2
 .28سوره فاطر، آيه .  3
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وُا النَّـاسَ تَخْشَـفَلا: فرمايـد  جاي ديگـر خطـاب بـه پيغمبـر مـي      يا

لاً ـثَمَناً قَلي  تَرُوا بِآياتيتَشْ اخْشَوْنِ وَلاوَ 
از  ؛خشيت نداشـته بـاش  از مردم  ،1

خشيت عبارت است از ترس بـه اضـافه احسـاس    . من خشيت داشته باش
ا مَنْ وَ : ترسد ميو هيبت خداوند  اماز مق. هيبت هِ وَ نَهَـى خَافَ مَقَـامَ رَبِّـ أَمَّ

نَّ الجَ   وَىالنَّفْسَ عَنِ الهَ  ةَ هِىَ الْمَأوَْىفَإِ از مقام خداونـد، از نشسـتگاه    ،2 نَّ
ايـن تـرس   البتـه  . ترس از اين است كه مبادا قصور كند. ترسد خداوند مي
كه به حضور رسيده توأم در زماني هيبت از حضور خداوند  حساسوقتي با ا
  .است كه مقامي بالاتر از خوف يا رجاءاست شيت باشد خ

بايد در همه باشـد و   ،گوييم يعني آنچه بيم و اميد ميخوف و رجاء 
 ،از حـد نباشـد   بيم زيـادتر . همه رعايت اعتدال بين اين دو را داشته باشند

و نـه رجـاء و اميـدواريش    . ممكن است به يأس از رحمت خدا برسد چون
باشد كه در آن صورت ممكن اسـت مغـرور شـود    زيادتر از رحمت خداوند 

نْسانُ : كه هَا الْإِ خـودش   ريمکـالْ  کرَبِّـالبته  ؛ريمِ کـالْ  کبِرَبِّ  کما غَرَّ  يا أَيُّ
  .رساند؛ يعني اميد به كرم خدا رجاء را مي

اين دو را متعادل داشته باشد به جـاي خـوف،   كسي توانست  وقتي
ترسـد و نگـران اسـت و     ييعني از گناهان و قصور خودش م. خشيت دارد

هَ . كنـد  خشيت مياحساس اينجا  ؛كند احساس هيبت مي إِنَّمـا يَخْشَـى اللّـَ

البتـه علمـاي   . مقام علما اسـت  يت،فرمايد مقام خش مي مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ 
العلـم نـورٌ  :اش فرمـود  همان علمي است كه دربـاره . علمي كه لدني است

                                                                          
 .44سوره مائده، آيه .  1
 .41-40 سوره نازعات، آيات.  2
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م نوري است كه خداوند در قلـب هـر   عل ،1يقذف اللّه فى قلب من يشـاء
  . گذارد كه بخواهد مي
از  .ه استفرمودت است كه در اينجا بالاتر از همه اينها، محب مقام

البتـه اخبـاري كـه از ائمـه رسـيده هـر كـدام        : (نقل استصادق  حضرت
گفته  اگر مأمور بوده بايد ميهم ه متناسب با حال شنونده بوده و آن شنوند

ينُ : فرمايـد  مـي  كه) ا نهلّوا ،اند كه در آن حال بودهبراي آنهايي و  هَـلِ الـدِّ

در . اين مقـام آخـر اسـت    ؟غير از دوست داشتن است ،آيا دين ،2الْحُبإِلَّا
شـود؟   خوف از چه پيدا مي. شود به حب خوف و رجاء تبديل مي ،سوممقام 

 شـود كـه مبـادا    داند و خـائف مـي   خدا را مي ،خوف از اينكه طرف عظمت
شود كه از معصـيت و   موجب مي پس او را بگيرد خدا كاري كند كه غضب

هـم  از گنـاه  شـديدتر باشـد دوري   حالـت  هـر چـه ايـن    . گناه دوري كند
  . است بيشتر

ما : پرسند شود از كسي مي از علم به عظمت خداوند ناشي مي رجاء

واب چه چيز تو را به خداونـد كـريم مغـرور كـرد؟ ج ـ      ريمکالْ  کبِرَبِّ  کغَرَّ 
 .همين من را مغـرور كـرد   ميرکـال کربّ : دهد همين كه خودش فرمود مي
سـؤال و جـواب   از او آورنـد بعـد از اينكـه     در قيامت كسي را مي گويند مي

بـه  ) سـمبليك اسـت  به زبان رمزي و البته اينها (فرمايد  كردند، خداوند مي
كـه جلـو   رود، هر چند قدم  طور كه مي همين .برند او را مي. ببريدش جهنم
 ،را نگـه داريـد   اوفرمايد  خداوند مي. گرداند سرش را به عقب برمي ،رود مي
مـن   اينكـه : گويد مي؟ گرداني برمي  چرا مرتب سرت را به عقب :پرسند مي

                                                                          
 .344، ص الحقيقة ة و مفتاحالشريع مصباح.  1
 . 80، ص  8ج  ش،  1365، كليني، دارالكتب السلاميه، تهران، الكافي.  2
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، بـه جـاي   روم كه شايسته عدل الهـي اسـت   بد كردم و دارم به جايي مي
ارم كـه مـرا   اميـدو به كرم او هنوز . خواهم ولي من فضل الهي را مي خود؛

  .رجاء و اميد استاين مفهوم . برگرداند
 ـبه صفات حـقّ  رفتو از معرجاء و اميد از مجموع  ت ايجـاد  ، محب

انسان ت بيشتر شود بالاتر رود و محباين محبت درجه  شود و هر مقدار مي
 ؛باشـد  اللـّه فنـاءِفىكند تا آن مرحله آخر كـه   فراموش ميبيشتر خودش را 

 ؛دهـد  خودش تـرجيح مـي   او را برحتيّ داشت  محبتكسي كه به ديگري 
: فرمايـد  مـي  ،ه كننـد توجبه آن بدانند و اين را خداوند براي اينكه مؤمنين 

بِيُّ أَوْلى پيغمبر براي مردم بر خودشان مقـدم   ،1الْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ بِ   النَّ
بـر آن   ندارد اضـافه  آن شخص حقّامري كرد، كسي به اگر پيغمبر  .است

بصـورت   ابـراي آنه ـ اين ايثار را در واقع خداوند خواسته . كاري انجام دهد
 و شود تشان ميجزء هوي وقتي به اين صورت بود تدريجاً وحكم قرار بدهد 

  .كرد به خودشان ايثار خواهند
 اند به اينكه كسي بـراي حـج   ت را تشبيه كردهرجاء و محب و خوف
نبايـد   حتيّشد هيچ حيواني را نبايد بكشد،  وارد حرم وقتي رود به مكّه مي

خود او هم بايـد ماننـد يكـي از    . همانطور بايد برود .علفي را از زمين بكند
وقتي وارد حرم شد امنيت دارد، از مردم . كه در آنجا هستندباشد جانداراني 

اين معني كه اگر گناهي يا خطـايي كـرده باشـد در آنجـا      به .مأمون است
نشستن  »بست« اين .بيرون كنندبگيرند او را جازاتش كنند يا توانند م نمي

ي البته همه. معمول بودامنيت داشتن تي در ايران به اقتباس از آن هم مد 
                                                                          

 . 6سوره احزاب، آيه .  1
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كننـد ولـي آنچـه     رعايت مي كهبراي مسلمين احترام دارد  قدسجاهاي م
  . ه استشرعي است براي حرم مكّحكم 

ايي كه ممكن است بـر  بعد داخل مسجد كه شد از گناهان و خطاه
كسـي كـه بـه    . كنـد  دست و پا و چشم و گوش عارض شود خودداري مي

اگر توفيـق پيـدا   . كند خودداري مياز گناه  ،و به اين درجه رسيدرفت آنجا 
از  .به داخل خانه رفت، آنجا ديگر قلبش را بايد از غير خدا پاك كندو كرد 

  :شيخ بهايي است كه
   رهـم ندادنـد  طـواف كعبـه رفـتم بـه حـرم       به
 تو در برون چه كردي كه درون خانـه آيـي؟   كه  

 ،شـود  كه داخل خانه مـي  »تمرحله محب«علامت اين مرحله آخر، 
 بلكـه  نه تنها راضـي باشـد  . مند باشد علاقه واين است كه به مرگ راضي 

شـما كـه   : فرمايـد  در قرآن دو جا خطاب به يهود مـي . مند هم باشد علاقه
جهـنم نداريـد و بـر شـما عـذابي       و صـوص شماسـت  معتقديد بهشت مخ

 .و اينطوري است پس آرزوي مرگ كنيـد  يديگو  بود اگر راست مي اهدنخو
بـراي اينكـه    1.فرمايد هرگز ايـن كـار را نخواهيـد كـرد     اش مي ولي دنباله

  .ايد دانيد كه چه فجايعي انجام داده خودتان مي
 ـآن است  اش نشانهآماده بود كسي براي رفتن  اگر ت دارد كه محب

يكي نزد الموت  ملككه  ستها در داستان. است و از مراحل خوف رد شده

                                                                          
هِ خالِصَـةً مِـنْ دُونِ النَّـاسِ فَتَمَنَّـوُا : 94-95ات سوره بقره، آي.  1 ارُ الْـاخِٓرَةُ عِنْـدَ اللّـَ قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الـدَّ

مَتْ أَيْديهِمْ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدنْ كُنْتُمْ صادِقينَ وَ الْمَوْتَ إِ    .اللَّهُ عَليمٌ بِالظَّالِمينَ اً بِما قَدَّ
هِ مِـنْ دُونِ النَّـاسِ فَتَمَنَّـوُا  : 6-7سوره جمعه، آيات      نَّكُـمْ أَوْلِيـاءُ لِلّـَ ذينَ هـادُوا إِنْ زَعَمْـتُمْ أَ يُّهَا الّـَ قُلْ يا أَ

مَتْ أَيْديهِمْ وَ لاتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ وَ الْمَوْ   .اللَّهُ عَليمٌ بِالظَّالِمينَ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِما قَدَّ
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 .آمدم جـان تـو را بگيـرم    :براي چه آمدي؟ گفت :پرسيداز او  .از اولياء آمد
آيا هـيچ  ! خدايا :گفتو  مناجات كردبا خدايش  .گفت يك دقيقه صبر كن

لي آيا هيچ دوسـتي  و، نه: خداوند فرمود؟ گيرد را مي ستشدوستي جان دو
 كمااينكـه  .شـد  توجـه آن وقـت م ؟ نفرت داردبرود از اينكه پيش دوستش 

هايـت را   خطاها و سياهي ي خواهي همه مي آيا خداوند به موسي گفت كه
خـدايا هـر چـه     كـه موسـي عـرض كـرد    ؟ رو كنم كه مردم لعنتت كننـد 

م كـه  عفو و كرم تو بگوياز خواهي كه من هم  خواهي بكن ولي آيا مي مي
ما و  ني ز«: لي است كه خداوند فرمودثَم ؟نترسداز گناه كردن ديگر كسي 

نـه  . گوينـد  مـي باره گـاهي   دراينطور مكالمات از اين .»تو رو دم مزن ني ز
در ارتبـاط  با آنجا آن بزرگ هميشه  !نه ،ترسيد اينكه آن بزرگ از مرگ مي

يك پـايش آنجـا و    ني؛ يعباشد اينجاتي مأمور بوده است كه منتها مد. بود
  .شود راحت مي ،از اينجا معافش كردند كه بعد. باشد يك پايش اينجا
. كـرد و هـم هميشـه در آخـرت بـود      هم كار دنيـا مـي   ،ما پيغمبر

فاطمـه در   حضـرت ، پيغمبرآخر به هنگام مريضي . هم همينطور ععلي
و رفـت  فاطمـه جلـوي در    حضـرت  .خدمت ايشان نشسته بـود، در زدنـد  

گويـد از پيغمبـر اجـازه     ميآمده  تامردي با اين خصوصي: گفتو برگشت 
المـوت اسـت از    ملك او، دبگو بياي: حضرت فرمودند .بيايم بگير خدمتشان
محتاج بـه  . ديگر محتاج به اجازه نيست هيچكسبراي  .گيرد من اجازه مي
  .درها به رويش باز است ي همه. در زدن نيست
عني معافيت از يك سلسله براي اين اشخاص مرگ ياينكه  منظور

و هميشـه  ما هم اگر اشتياق داشته باشـيم  . هايي كه در دنيا دارند گرفتاري
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براي مرگ حاضر باشيم، علامـت خـوبي اسـت كـه در سـلوك دچـار آن       
باشـيم   ادهآمبلكه  .را از بين ببريم ولي نه براي مرگي كه خودمان ؛هستيم
كسـي  باشـد و  غير از اين اگر  الّوا. فوري برويم ،مان آمدند سراغبه كه اگر 

بگويـد كـه مـن از     و بخواهد بـرود است از زندگي ناراحت به خاطر اينكه 
بلكـه   ،در اين صورت نه تنها در ايـن مقـام نيسـت    ،مزندگي ناراحتم و برو

  . كرده استكفران كه نعمات الهي را است گناهكار 
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  1)لथس࢟ت اوّ (ࢌশ رعا
  .يمِ الرَّحِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

هْوَةِ وَ :عقالَ الصّادِقُ  مَنْ رَعيٰ قَلْبَهُ عَنِ الْغَفْلَةِ وَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّ

رَعيٰ عِلْمَهُ عَنِ ثُمَّ مَنْ . عقْلَهُ عَنِ الْجَهْلِ فَقَدْ دَخَلَ في ديوان المتنبّهين

  .ةِ الصّالِحينَ فَهُوَ مِنْ جُمْلَ  .دينَهُ عَنِ الْبِدْعَةِ وَمالَهُ عَنِ الْحَرامِ الْهَویٰ وَ 

ــه ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ ــلِم : صق ــلِّ مُسْ ــيٰ کُ ــةٌ عَل ــمِ فَريضَ ــبُ الْعِلْ طَلَ

فَيَجِبُ اَنْ تَکُـونَ نَفْـسُ المُـؤْمِنِ عَلـيٰ کُـلِّ . ةٍ؛ وَهُوَ عِلْمُ الْانَْفُسِ وَمُسْلِم

. عَــدْلٌ اِنْ قُبِــلَ فَفَضْــلٌ وَاِنْ رُدَّ فَ  .عَلــيٰ مَعْنــيٰ . حــالٍ فــي شُــکْرٍ اَوَ عُــذْرٍ 

کُونَ عَنْ الْمَعاصـي  وَتُطالِعَ الْحَرَکاتِ فِي الطّاعاتِ بِالتَّوْفيقِ وَتُطالِعَ السُّ

  .بِالْعِصْمَةِ 

از فرمايشـات   قـة يعة و مفتـاح الحق يمصـباح الشـر  راجع به كتـاب  
 آوري كـرده  اختلاف است كه چه كسي آنهـا را جمـع   ،جعفرصادق حضرت
 ـجمـع كـرده و   كـه  هر كس  بهرحال .است از  ،صـورت كتـاب در آورده   هب

به فصـول  نيز بندي كتاب  در تقسيمهم بعد . است ارادتمندان حضرت بوده
 ي ولـي همـه   .هر چاپي به نوعي پس و پـيش دارد  .مختلف اختلاف است

ايـن ترجمـه    ،ي شـده يهـا  هايي هم با شرح ترجمه .موجود است آن فصول
البتـه   كه دش گفتهبا شرحي كه مؤلف از خو ؛ستها ترين ترجمه سادهجزو 

اين كتاب هاي ديگري هم شده ولي چون ترجمه  شرح .خيلي جالب نيست
  .خوانم متن است از روي اين ترجمه ميبه نزديك 
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 الصادق قال ها فصل ي همه لدر او. رعايت استمورد اين باب در 
در بعضـي مواقـع   . كنـد  صـادق را ذكـر مـي    حضرت ي كه گفته ذكر شده
 ـاند به گفتار ديگران، گفتـار پيغمبـر    مودهصادق استناد فر حضرت ا ديگـر  ي

در اينجـا يـك    مـثلاً . ائمه يا اينكه خود مؤلف خواسته اسـت اضـافه كنـد   
  . است اضافه كرده اللّه رسول قال

رعايت يعني  .است باب در حفظ و رعايت قلب و نفس و عقل اين
  .گويند يعني چوپان راعي كه مي ؛هدارينگ و چوپاني

فرمود كسي كه قلـب   عصادق حضرت« يت قلبدر حفظ و رعا
خود را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از جهالت محافظت كند 

ه هستند داخل شده است اي كه به خود آمده و متنب فهيپس در زمره آن طا
 ـو دين و آ ،كه علم و دانش خود را از هوي و هوس و سپس هر ين خـود  ي

مـالش را از حـرام حفـظ كنـد از جملـه       را از بدعت و عقايد ساخته شده و
  .صالحين است

و تحصيل علم بر هـر مـرد و زن    يدنطلب :فرمود صرسول اكرم
همه واجب اسـت علـومي    مسلمان واجب است و مراد از اين علمي كه بر
پس بـر هـر فـرد مـؤمني     . است كه مربوط به تربيت و تكميل نفس است

بـه قصـور و    توجهيا اگر  واجب است كه در تمام حالات خود شاكر باشد و
زيرا اگر خداونـد متعـال    .كند عذر به پيشگاه پروردگار آورد تقصير خود مي
 داگـر منـع و ر   كند البتـه از روي فضـل و لطـف اسـت و     اقبال و انعام مي

لازم  عمـال عـدالت كـرده اسـت و    م روي عدل بوده و امسلّ بطوركند  مي
ات مطلـوب او روي يـاري و   باشد كه تمام اعمال خير و حرك توجهاست م
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احـديت اسـت و هرگونـه محفـوظ بـودن او از معاصـي و        توفيق حضرت
كارهـاي زشـت و قبـيح بـه حفـظ و حراسـت و منـع        ه نزديك نشدنش ب

  1».پروردگار است
انـد   اينجا فرمـوده . شدصحبت در فصل پيش راجع به قلب و نفس 

را از  ودخ ـ از شهوت و عقـل  خود را نفس ،را از غفلت خود هر كس قلب«
تـوان   اره ميام در اينجا به معناي نفسهم نفس را  .»جهالت محفوظ كند

را از شـهوت   شيعنـي وجـود  نفـس   تـوان گفـت   و هم ميگرفت  در نظر
ي ا ههـر ميـل طبيعـي و غريـز     ،فرمايند البته شهوت كه مي .محافظت كند

 غذا خوردن، صحبت كردن، ديـدن . براي بشر در حد خودش ممدوح است
خودش  در حدهر كدام  ،حب مقام يا جاه ،كنيم ي كه ما مييمه كارهاه ...و

ولي گـاهي هـم    .شود شهوت مي ،از حد كه تجاوز كند. باشد ممدوح است
انـد،   فرمودهدر اينجا اينكه . رود لغت شهوت براي هر گونه ميلي به كار مي

در خـوراك خـوردن هـم     حتّـي . روي، خودش را حفـظ كنـد   يعني از زياده
مـورد  در . ترمقداري بخورد كه بدن زنده ماند نـه زيـاد  شخص اند كه  گفته

بين ربع و ثلث شـبانه  كه  ،هم ذكر شده پندصالحدر  ،اند خواب هم فرموده
  .اينها را رعايت كندانسان بايد . روز باشد

 ؛انـد  ذكر كـرده  »رعايت« ي بارهدر اًلّكاين فصل را به همين جهت 
چـون مـا ذكـر قلبـي     . بايد از غفلت حفظ كندقلب را . تنها قلبِ نه رعايت

از يـاد خـدا   و اگر به ياد خدا باشد ه بايد دلمان هر لحظ و داريم، يعني قلب
ايـن اسـت كـه     ،شود ميمقداري عقب مانده و راهمان دورتر  ،غفلت كنيم
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غفلت حفظ  البته قلب را از. قلب را از غفلت حفظ كردمواقع تمام اين  ،بايد
 كار و زندگي را ي اين نيست كه همه ،مداومت در ذكر اصطلاح كردن و به

درست  ،وجود انسان اگر هميشه به ياد خدا باشد ي مجموعه .بگذاريمكنار 
  : گويد مثالش در شعر مولوي است كه مي. ولو حرفي بزند يا نزند ،است

ــت     ــه گفـ ــتثنا بـ ــاورده اسـ ــا نـ    اي بسـ
 1جـــان او بـــا جـــان استثناســـت جفـــت   

است كه مـا  » اگر خدا بخواهد«يا  شاءاالله انهمان  استثنامنظور از 
بـراي  . يميگـو  مـي  شـاءاالله  انگيـريم   ميكه هر تصميمي  ،هر كاريبراي 

ولـي   .كنـد  يـادآوري مـي   عبارت، كه در مراحل پايين هستيم گفتن اين ما
در ايـن  . ست كه بدانيم همه چيز به اراده خداوند اسـت اعمده يادآوري آن 

بـه  را  )شاءاالله ان( اين استثناكه چه بسا اشخاصي كه گويد  ميمولوي شعر 
را  چون جانشـان آن . آورند ولي جانشان با جان استثنا جفت است زبان نمي
 شـود  دانند كه هيچ كاري انجام نمـي  بدون اينكه بگويند مي. كند حس مي

قلب آن است كه خودش را يك  در اينجا هم غفلت .جز اينكه خدا بخواهد
  . دهيم شرح مي كه بعداً؛ محتاج به خداوند نداند اند ولحظه قادر بد

در اوائــل  .عقلــش را از جهــل حفــظ كنــد: فرمايــد در دنبالــه مــي
جنود جهل، حسـد، آز   .اند جهل را ذكر كرده عقل و جنود جنود كافي اصول

 شذلـك گرفتـار   ولي مـع  ،دانيم بينيم و مي عيوبي است كه ما مي ههم ...و
 ،عقلش را با علم تقويت كند و از جهـل دور شـود  مؤمني چنانچه  .هستيم

عقلي است كه در فقه يكـي  . اين عقل شرعي است ،كند عقل نيرو پيدا مي
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شـده  اشاره اينجا به فرمايش پيغمبر در البته وقتي . از مباني استنباط است
منظور از اين علم كـه   ،كه طلب علم بر هر زن و مرد مسلمان واجب است

هـايي اسـت كـه مـا امـروز       ايـن درس منظور ؟ اگر پيغمبر فرموده چيست
  :به قول حافظ  ؛سواد بود پيغمبر امي و بي .خوانيم كه پيغمبر نخواند مي

   نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشـت 
 آمــوز صــد مــدرس شــد لهأبــه غمــزه مســ  

متداول است روابـط اشـياء و حـوادث را بـا هـم      امروزه علمي كه 
ولي اين روابط و قواعد را چـه كسـي ايجـاد     .كند يمصورت قطعي بيان  هب

آتـش گلسـتان    ،همان خالقي كه اگـر اراده كنـد   .؟ خالق متعالاست كرده
دسـت پيغمبـر را    ،اگـر خـالقِ ايـن قـوانين و مقـررات      ،بنـابراين . شود مي

و تمام كتاب آفرينش را نشانش دهد، ) اعلي بود چون پيغمبر در حد( بگيرد
رود در  مـي . نيسـت يم يگـو  هايي كه ما مي اين درس آن وقت او محتاج به

البته خداوند تمـام ايـن   . كند بيند و مشاهده مي آنجايي كه همه چيز را مي
 نشـان داده  ،كه بالاترين انسان و مخلوق خداوند اسـت  قواعد را به پيغمبر

بـه هـر كـدام مقـداري،      ،هل ائمهاو ي پيروان او و در درجهبه اما . است
  .است ز اين قواعد را نشان دادها ،اي گوشه

 ؛سينا وقتي به ملاقات ابوسعيد ابوالخير رفت، عجلـه داشـت   بوعلي
 از مـاوراءالنهر . يعني اين علم طوري است كه هر جا ديد بايد دنبالش برود

، بـه  صـبر نكـرد   .گفتند در حمام است .آمد به نيشابور براي ديدن ابوسعيد
چيـزي دسـتمان   اگـر  يد كه يگو  ا ميشم :در آنجا ابوسعيد گفت. رفت حمام

 .بلـه : بـوعلي گفـت  . رود هيچ چيزي هم بالا نمـي . افتد باشد رها كنيم مي
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بعد گفت به ايـن  . شيخ اشاره كرد طاس حمام كه جلويش بود به بالا رفت
ما اين را ديگر نخوانده بوديم، بلـد  كه گفت به اين مضمون  يد؟يگو چه مي
كـه از   بعـداً  .همـين قـدر اسـت    .نگفتند حالا مكالمات ديگرش را .نيستيم
  .بيند دانم، او مي گفت هر چه من مي ،ال كردندؤسينا س ابوعلي

ست كـه وقتـي خداونـد بـه كسـي نشـان       ا از اين گفته آن منظور
سينا كه  ولي بوعلي .بيند و ديگر محتاج به علم ظاهري نيست مي ،دهد مي
يك گوشـه را نشـانش   شايد تا  ،ق است بايد زحمت بكشديمند و شا هعلاق
داند علمي است  واجب ميطلبش را پس منظور از علمي كه پيغمبر  .بدهند

ايـن علـم    .خـودش را بشناسـد   ل حقيقتاو ي كه حقايق اشياء و در درجه
از خيلـي  البتـه  . علمي كه عظمت خداونـد را درك و احسـاس كنـد    ؛است

منظـور  گويند  مي وكنند  استناد ميبه اين يعني  ،كنند همين جا استفاده مي
علم، علمِ علوم ظاهري است منتها علوم ظاهري كـه مربـوط بـه ديـن     از 

 در حـد نرسـد   معنويـت بـه   اگربله آنها هم خوب است ولي آنها هم . است
و در ايـن حالـت باشـد     داندبهم اگر كسي را  علوم ديگر .علوم ديگر است

قت را بكنـد،  احساس عظمت خل ،دفهم شنود و مي كه از هر قانوني كه مي
 :انـد  كه فرمودهاين. يك قدمي از آن علم الهي استاي،  اين هم يك گوشه

اگر چنين هـدفي داشـته    ،طلب علم بر هر مرد و زن مسلماني واجب است
اگـر مسـلماني    مـثلاً در اين صورت  .اسمش را علم گذاشت توان باشد، مي

 ـ فيزيـك، هيئـت  به قصد احسـاس عظمـت خداونـد     واقعاً  ،د، نجـوم بخوان
جاذبـه   ي هقو ،كنند رات همديگر را جذب مياند كُ بيند كه در آنجا گفته مي

قـوه گريـز    ،چرخان آتش چرخد، مثلاً چنين وقتي يك چيزي مي دارند و هم
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انتهـا نـدارد،    در اين جهانِ بـا عظمـت كـه اصـلاً    . شود از مركز ايجاد مي
 ـ ي همـه  ي هـر كـدام عمــر  . هــم كـاري ندارنـد  بـه   وچرخنـد   رات مـي كُ
وَجْهَهُ لَهُ  اإِلَّ  کءٍ هالِ  لُّ شَيْ ک .دنرو عمرشان كه سررسيد از بين مي ،دارند

 ؛دن ـفهم را مي وَجْهَهُ  اإِلَّ  کهالِ  ءٍ  لُّ شَيْ کمعني  1.مُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونکالْحُ 
  .اين علم است

از آن اي  كه ايـران هـم يـك گوشـه    ( جهان امروزِ منتها در دورانِ
بعـد از  ا شد كه آيا علم بايد هدف داشته باشد يـا نـه؟   پيدبحث اين  )است

نام قرون وسطي مشهور است كـه در اروپـا حكومـت     هدوران عظيمي كه ب
زد او  كسي جزئي حرف تـازه مـي   هر بات سختيعصتو با  كليسا برقرار بود

زنده دفـن كـردن،    هاي سنگيني از قبيل زنده مجازات كردند و تكفير مي را
 ـ، بـود  اينها بر ايشان برقرار سوزاندن و امثال تـدريج مـردم از حكومـت     هب

، آمدنـد  وقتي علمـاي جديـد  . نشان دادند العمل كليسا بيزار شدند و عكس
كردنـد از ديـن    سـعي مـي   ،كننـد مشـهور  براي اينكه خودشان را در مردم 

ادامـه  ايـن وضـعيت   . و ضدخدا بشوند 2»آته«و به اصطلاح جويند بيزاري 
 ها معتقد بودند كه علم خودش هدف است يعني كسي ضيالبته بعپيدا كرد 

كند يك قانون شيميايي يا فيزيكي را كشف كند فقـط بـراي    كه سعي مي
ولي گروه ديگـري  . بفهمدمطلبي را كنجكاوي خودش است و براي اينكه 

، امـا ايـن هـدف چـه باشـد      .گفتند كه خير، علم بايد داراي هدف باشد مي
صادق اگر اين  حضرتيم بنا به فرمايش يگو ميولي ما . فرق داشت نظرها
را بهتر درك كنند اين علم خوب  ها هدفشان اين باشد كه عظمت خدا علم
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ولـي اگـر   . كنـد  اين علم از جمله علومي است كه به عقل كمك مي. است
ايـن علـم از آن    ،د كه برتري بجويد يا چيزهـاي ديگـر  علم براي اين باش

  .كه بر هر كسي واجب است علومي نيست كه پيغمبر فرموده
چون كـه   .و هوس نگهدارد را از هويٰاو فرمايد كه علمش  بعد مي

اين علمي كه طلـبش بـر هـر    . ركن عقل است ،آيد علم به ياري عقل مي
علوم ظاهري و جديد . كار عقل است ه است اين علم كمكضمسلماني فري

عقـل  يـن  شـود و ا  ميشرعي  تأمين كند مددكار عقل را هم اگر آن هدف
  .هوس حفظ كند و از هويٰ ،علمِ خودش را، دانش خودش راشرعي 

علوم دينـي،   حتيّيا  زده شد مثالكه علوم طبيعي همين اگر ولي 
را بيـاموزد بـراي اينكـه    ... فقه و اصول و كلام و فلسفه و همه اينهـا مثل 

اما اگر بيـاموزد   .اين هدف صحيح نيست .اين علم نيست ،برتري پيدا كند
به عظمت خداوند بيشتر پي ببرد و بعد هم ديگران را آگـاه كنـد، ايـن     كه

  .علم به اين طريق خوب است
دين و آيين خود را از بدعت و مـالش را از حـرام حفـظ    اگر سپس 

صَـلَحَ مَـنْ وَ  :فرمايـد  صالحين است كه خداوند در چندين جا ميجزء  ،كند

يَّـاتِهِ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَ  هـاي   ها و ثـواب  لح باشد از خوبيااگر ص 1مْ ذُرِّ
 ـديـن و آ . بـرد  اجداد خودش هم بهره مـي  ين خـودش را هـم از بـدعت    ي

  .كند حفظ
بسـيار  بدعت لغتي است كه در طي تاريخ اسلام مورد سوءاستفاده 

كس حرف هراكنون . استبوده چنين هم كليسا تاريخ در . استواقع شده 
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گوينـد ايـن    ولي اسلام اجازه داده باشد مياي بزند كه در اسلام نبوده  تازه
بدعت آن است  .بدعت است و حال آنكه خود بدعت خيلي دقيق بيان شده

 بـه ايـن ترتيـب   . بيان كندو عقل امري را بر خلاف نص پيغمبر كسي كه 
به اين معني كـه  . بدعت حساب كرد انوت ه را ميالّضهاي  بسياري از فرقه

سوءاسـتفاده   1 الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى كهقرآن اين آيه وقتي از  مثلاً
يـا روز قيامـت    ،گويند خداوند تختي گذاشته و رويش نشسته ميو شود  مي

يعني براي خـدا جسـم    ،آورند ميو گيرند  آيند تخت را مي هشت فرشته مي
جـويي   ولي هرگونه تـازه  ،شود بدعت تلقيّ مياعتقادي چنين  ،اند قائل شده

فـردا   گاليله كشفي كرد كه ممكن است پـس  مثلاً .شود نميبدعت حساب 
ولي او كشف كرد كه زمـين   .بكند خلاف آن بركشفي  يديگر شخصباز 

دور خورشـيد  ها  سياره زمين و. رات دورش بگردندساكن نيست كه همه كُ
اش كردند گفتند اين بدعت است،  محاكمه. زمين هم سيار است .گردند مي

مـا  . چون ربطي به دين نـدارد است، شد گفت بدعت  اين را نمي. كفر است
هر دو  ،يم چه زمين به دورخورشيد بگردد چه خورشيد به دور زمينيگو مي

ولـي او را بـه زور   . ربطي به مسائل ديني ندارد مسخرّ الهي هستند و اصلاً
از بعـد كـه   . او هم قبـول كـرد   .گفتند از اين حرف توبه كنو وادار كردند 

گفت كه من از اين حـرفم توبـه كـردم ولـي     آمد بيرون  ي محاكمه جلسه
 و كـه چـرا توبـه كـردي    گرفتنـد  به او ايراد . كند زمين از حركت توبه نمي

خـواهم   خواهم با اينها دربيفتم، من مي گفت كه من نمي. محكم نايستادي
زدم كـه   مين دليل اين حرف راه به .علمم را بگيرم و تحقيق كنم ي دنباله
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ولـي ايـن    بدعت يعني ديـن را منحـرف كـردن   اينكه منظور  .بيايم بيرون
  .انحراف در دين نيست ،قبيل امور
پس بر هر مؤمني واجب اسـت كـه در هـر    : فرمايد مي هدنبالدر و 

. ايـم  ديـده نيـز  اين را در زنـدگي معمـولي خودمـان    . ار باشدزشكرگ ،حال
بـد بـه   الا د الـي ن ـديگران به آنها كمكي كن ها طوري هستند كه اگر بعضي

اگر كسي يك عمر  ديگر ولي بعضي. كنند ر ميتشكّ آنهايادشان است و از 
بـه او  و چيـزي بخواهـد    يك بار تخلّف كند، مثلاً ليبه آنها خدمت كند و

 كدام خصلت بهتر است؟ مسـلماً . برد را از بين مي ها خدمت تمام آن ،ندهد
وجود را به ما ما همين كه وجود داريم، چه كسي اين . ار استزآنكه شكرگ

كه ايـن وجـود هسـت بـالاترين نعمـت       تا وقتي. خداوند عالم ؟است داده
 ،هرچه از اين نعمت بيشـتر خداونـد بـه مـا داد    . باشيم شكرگزاربايد  ،است

اگـر   وانه كمتر كسـي در ايـن حالـت اسـت     تأسفولي م .بيشتر شكر كنيم
بـه   )هانمان بگيردنخواهد كه ما را به گنا شاءاالله ان( خداوند، خداي ناكرده

گوينـد ايـن چـه     دائم مـي برخي اينكه . قصورمان بگيرد، كمال عدل است
عدل خداوند اين نيسـت كـه   بايد بدانند كه  ،چنين و چنان والتي است عد

عدل خداوند آن است كه طبق قـوانين خـودش   . هر چه من بخواهم بشود
. ضل اوسـت هر خوبي كه به ما برسد از كرم و ف .اين عدل است. رفتاركند

اشاره به  ،بِعَدلکتُعامِلنَا بِفَضلِک ولاعامِلنَا الهي : گويد آن دعايي كه مي
 .ايـم  رفتار كني ما بيچاره خود گويد خدايا اگر به عدل مي. همين مثل است

 خـود  بياوريم در مقابل اين ترازوي دقيق تو؟ پس با ما به فضلچيزي چه 
گـذارد ولـي    جزا نمي بي را بيعدل خداوند اين است كه هيچ خو. رفتار كن
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خودش رفع كند، خودش مجـازات نكنـد،   بنا به فضل بدي را ممكن است 
  .است كه بارها در قرآن ذكر شده

  1)مथس࢟ت دوّ (
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

 .رعايت يعني چوپاني، چوپان را راعي گوينـد همانطور كه گفته شد 
تِـهکلُّ کمْ رَاعٍ وَ کلُّ ک مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ

يعني چوپان  ديشما چوپان ي همه ،2
كند  بيان مياين باب در . مسئول رعيت خودتان هستيد مديگران و هر كدا

يعنـي همـانطور كـه     .يـد اي از انسانيت را چگونه رعايـت كن  كه هر مرتبه
و  د كه گرگ به آنها حمله نكند انسان قـوا كن ميمواظبت اي را  گلهچوپان 

چوپاني كند كـه   وهستند تربيت  شوجود خودش را كه به منزله گوسفندان
  .خطري برايشان پيش نيايد

غفلـت از   ؛»اگر كسي قلـبش را از غفلـت حفـظ كنـد    «: اند فرموده
 غفلت از خدا و ذكر خـدا منظور  ،چيست؟ غفلت از دنيا كه مستحسن است

تا جان در  .اين ذكري كه در قلب است و براي قلب هميشگي است ،است
رعايت قلب ايـن اسـت كـه مبـادا      .ه كنيماين ذكر توجبايد به بدن داريم 

  .غافل شويم ،از اين ياد واي از ذكر  لحظه
تسبيح دستمان باشـد و   غفلت اين نيست كه مثلاًراه جلوگيري از 

ذكري كه هميشه با آن  .اين ذكر نيست .يميدر كوچه راه برويم و ذكر بگو
ر اگ ،ماست يعني يك لحظه زندگي خودمان را بدون ياد و اراده خدا ندانيم
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امور شـرعي و مجـاز كـه انجـام      ي همه وغذاخوردن  ،يماشدر اين حالت ب
 ،در خـواب اكثر افـراد  . خواب ما عبادت استحتيّ  ؛عبادت است ،دهيم مي

ذكـر  هـم  خوابنـد در خـواب    برايشان روشن شده كه وقتي با ياد خـدا مـي  
  .آورد به حساب ميآن خواب را هم خداوند  .گويند مي

بـالا   اي ايـن مرتبـه   .ز شـهوات حفـظ كنـد   نفس را ارعايت يعني 
كـه خداونـد بـا    اسـت  وجـود جسـماني   در اينجـا  نفـس  منظـور از   .اسـت 
وجود هـر   ي لازمه ،غرايز و اميال .است اميال و غرايز براي ما آفريده تمام

  .انساني است
؛ »جلـب ملايـم و دفـع منـافر    «كه است مشهور قدما  بينعبارتي 

كنـد و هـر چيـزي كـه      جلب مي اشدب نفس هر چيزي كه طبق ميل يعني
برحسـب هـدف    ،البته موافق يا منافر بـودن  .كند نباشد دفع ميآن موافق 

گـاهي خـود    .حفـظ كـرد  بايـد   يٰهـو از نفس را بايـد   .اصلي خلقت است
بعضي از آن غرايزي كـه خداونـد بـراي حفـظ موجوديـت نفـس       ها  انسان

 .كننـد  ست تجاوز مـي ي كه مجاز ااز آن حد و كنند آفريده سوءاستفاده مي
 حقّتجاوز از  ي يعني شهوت جنبه ؛شود شهوت مي آن در اين صورت اسم
در منـابع مختلـف    ،اسـت  دنخور ،يكي از غرايز مثلاً .و وظيفه الهي است

 چه بكند؟كه آداب غذا خوردن به چه صورت باشد؟ چقدر بخورد؟  اند آورده
مگر غـذا خـوردن يـا    ! راچ .ربطي به عرفان ندارداينها نه اينكه فكر كنيم 

 ،يم؟ به همين حسابيذكر بگوهمراه آن امثال آن جزء وجود ما نيست كه 
ولي تجاوز از آن  .در اصل براي انسان لازم است ،داشتن اعتدال غريزه نگه
ي كه دارد صحيح نيستحد.  
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البتـه  . از جهـل حفـظ كنـد   بايد عقل، عقل را هم رعايت در مورد 
بنـدي   اين يك تقسـيم . عقل معاد و عقل معاش كنند به عقل را تقسيم مي

اگر عقل معاش ما معاد را در نظـر بگيـرد، بـا عقـل معـاد يكـي        الّاست وا
ك يچرا كه به  ،عقل معاش و عقل معاد دو تا باشد ،براي ما شايد .شود مي

و ولـي انبيـاء    ،به فكر معاد هستيمديگر طور  يك و كنيم معاش مي شكل
 ـيعنـي اگـر نَ  . شان همان عقـل معـاد اسـت    اشاولياء و ائمه، عقل مع س فَ

عقلي آن اين  .خورند، همه براي امر الهي و معاد است غذا مييا كشند،  مي
  .در فقه از مباني اربعه استاست كه 

تـرين   غنـي  هشـود گفـت امـروز    مـي ، غني است فقه اسلامي واقعاً
ع گوينـد كـه منـاب    در فقه اسلامي مـي . سيستم حقوقي جهان در فقه است

يعني رفتار، گفتار، ؛ سنّت پيغمبرديگري  ؛يكي قرآن است ،استخراج احكام
هر چه حضرت فرموده اسـت، هـر   . است به اصطلاح تقرير پيغمبرو كردار 

در  ،اسـت يد كـرده  يتأو چه حضرت كرده يا نكرده و هر چه حضرت ديده 
ت هـم روش  سـنّ  .ممسـلّ  و قرآن كـه قـرآن اسـت    .همه چيزها مثال دارد

. خواندنـد و امثـال اينهـا    ل وقت مـي او نماز صبح كه در مثل ؛ر استپيغمب
همـه  . كه در مورد اينها خيلي بحث است است اجماعديگري يكي عقل و 

  .گردد برمي اصلي مورد در واقع به همان دو
عقل از منابع  ؛د غير از عقل معمولي استنگوي عقل كه در فقه مي

رفا پرسيده بودند كه به نظر شـما  از يكي از بزرگان ع. شود فقه حساب مي
عقل من يـا عقـل    :عقل در شريعت به اصطلاح متبع است؟ فرموده بودند

، من بـودن سر انانيت و نه از  ،پاسخ البته اين. تو؟ عقل تو نه، عقل من بله
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كند، از  ميآن عقلي كه در راه خدا كار لازم است بلكه منظور اين بوده كه 
كه چه كـنم كـه قـدرتم    نرود  عقل دنبال اينيعني  .هواي نفس دور باشد

چـه كـنم كـه نعمـاتم بيشـتر       ؟چه كنم كه ثروتم بيشتر شود ؟بيشتر شود
اي را بتـوانم نجـات    هو عـد نجات پيـدا كـنم   بگو چه كنم كه خودم  ؟شود
همان عقلـي اسـت كـه    اين در واقع . اين چنين عقلي حجت است ؟بدهم

ـمْسِ  :فرمـوده اسـت  اش  تحت عنـوان نفـس دربـاره   خداوند در قرآن  وَالشَّ

 خـورد و  مـي  يازده قسم ،1...اهـاالنَّهارِ إِذا جَلَّ وَضُحاها وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها وَ 
اها فَأَ وَنَفْسٍ وَ  :فرمايد آخر مي به نفسي كه  ،2تَقْواهاوَ  لْهَمَها فُجُورَهاما سَوَّ

عقلي كه  .استمنظور شرعي  اينجا عقل. الهام كرد او كار نيك و كار بد را
  .ت استحج ،اين عقل ،در راه خدا و از جهل دور باشد

 خداوند او را ،فرمايند كسي كه داراي اين صفات باشد آن وقت مي
 .دهد قرار مياند،  بيدار شده و تنبه پيدا كردهكساني كه يعني  ؛جزء متنبهين

نسـت  دا نمـي  حالا كه بيدار شده بايد راه بيفتد، تا حالا خواب بـود و اصـلاً  
صورت براي اينكـه   در اين است و حالا بيدار شده ،دارد كه بايد برود يراه

، ديـنش را از بـدعت و مـالش را از    ي نفساراه بيفتد بايد عملش را از هو
كه اگر اين كار را بتواند انجام بدهد جزء صالحين حسـاب   ؛حفظ كند حرام
ه قرآن راجع اقلّ صالحين است يعني اينقدر اين مهم است كاين . شود مي

نْ وَمَـنْ صَـلَحَ مِـ: فرمايـد  بـرد مـي   كه آنها را به بهشت مـي  ،به نيكوكاران

يَّاتِهِمْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَ  از پدران و اجـداد و فرزنـدان اگـر    فرد صالح  3.ذُرِّ
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ي اش تا حتّ د در تمام طول زندگينصالح باشند و جزء صلَحا به حساب بياي
سـهمي هـم بـه او داده     ،ر نيكي كـرده باشـند  كاكه هر يك  ،آدم حضرت

 جزء صالحين ،دهند به او سهم مي نيزفرزندانش كار نيك از مثلاً  .شود مي
  .اين حسن را دارد بودن

علمش را از هوي حفظ كند يعني چه؟ يعني علم را براي نجات  اما
البته كسي كه اين هـدف   .خود و ديگران و شناخت بهتر خداوند بكار ببرد

همين علوم هم برايش علم محسوب  ،علوم ظاهري داشته باشدحتيّ در را 
طَلَـبُ الْعِلْـمِ فَرِيضَـةٌ عَلَـى : البته اينكه پيغمبر فرمـود . گيرد ميو اجر شده 

منظورشـان   .است هر مسلماني واجب بر ،طلب علم ،1مُسْـلِمَةلِّ مُسْلِمٍ وَ ک
علوم ظاهري را ر اگولي  .علوم معنوي استبلكه اين علوم ظاهري نيست، 
ي نفس و خدمت به خودش و خلق ااز هوخويش هم به قصد حفظ كردن 

  . دهد مي روشنيو اجر  ،صورت خداوند به او در اين ،باشدطالب 
در مــورد بــدعت  ؛ديــنش را از بــدعت حفــظ كنــداينكــه فرمــود 

لغتي است كه مورد سوءاسـتفاده   بدعت. است هاي زيادي گفته شده حرف
بـر سـر   اي  عـده چمـاقي بـوده كـه     ي منزلـه  بـه  و گـاهي  هقرار گرفتزياد 

بدعت يعني چيـزي را  . خيلي دقيق استبحثش ند، ولي ا همخالفشان كوبيد
  .كه پيغمبر نگفته و تأئيد نكرده ما تأئيد كنيم

 ، مـثلاً مـذاهب اش آنقدر وسيع اسـت كـه در بعضـي     دامنه بدعت
 در زمـان پيغمبـر  چـون   دانستند سيگار را حرام ميكشيدن ها اوايل  وهابي
اگر اين دامنه را توسعه بدهيم، هواپيما  اين صحيح نيست زيرا. استنبوده 
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بينـيم   بعضي جاهـا مـي  لذا  .است هم در آن زمان نبوده، اتومبيل هم نبوده
كننـد ايـن جـزء     خيال ميشايد  ،ندنك با شتر رفت و آمد مي وبرند  شتر مي

كنـد در ديـن بـدعت     استفاده ميبنابراين كسي كه از هواپيما . سنّت است
در بـدعت يعنـي اينكـه     .ربطي به دين نـدارد عمل چون اين . استنكرده 
مسائلي كه مربوط به دين است يعني مربوط به رابطه انسان با خدا و مورد 

از چـون  . در اين روابط امر جديدي از خودش داخل كند ،شود عباداتش مي
لَالٌ إِلَـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَ حَرَامُـهُ ـحَ  لَالُ مُحَمَّدٍ ـحَ  معصومين نقل است كه

تا روز قيامت حلال و حرام او تـا روز   محمدحلال  ،1حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة
بنـا بـه مقتضـيات    در شـريعت  البتـه  . يعني فقط همين ؛قيامت حرام است

برنـد و   ايـن اجـازه را بكـار مـي     اند كه معمـولاً  اجازه دادهبه مجتهد  ،زمان
 خوانيـد، ايـران ب تنباكو را در تاريخ تحريم قضيه اگر  ثلاً؛ ماليـوم :گويند مي

حـرام   إِلَـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةحـلال  . اليوم استعمال تنباكو حـرام اسـت  : گفتند
تنباكو چون  .كنند يعني بنا به مقتضيات يوم شود، اليومي كه اضافه مي نمي

، پـس  و كمك به دشمن اسلام حرام استكند  كمك مي به دشمن اسلام
امـا  . زيـاد اسـت   امثـال اينهـا   .شـود  در اين زمان استعمال تنباكو حرام مي

 ،كـه گفتـه شـده   را اتي يـا مسـتحب  . ندارد چيزي اضافه كند هيچكس حقّ
شـود   اگر گاهي هم دستور داده مـي  ،واجب كندآنها را ندارد  حقّ هيچكس

در واقـع بـه خـود شـخص دسـتور داده       ،انجام دهيدات را كه اين مستحب
فقـط در مـاه   كـه  مثـل روزه   ؛شود كه تو بر خودت اين را واجـب كـن   مي

كنـد كـه    كسي نذر مـي  اما. رمضان واجب است در ساير ايام واجب نيست
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خـودش بـر   . شـود  بر او واجب مي پس روزه بگيردهم شعبان را  پانزدهروز 
گفـت خداونـد   بتـوان  توجيه اين قضيه در شايد . استخودش واجب كرده 

نّـِ :فرمـوده  خليفـه در روي زمـين   مـن  ، 1ةـالْـأَرْضِ خَليفَـ يـلٌ فِــاعِـــي جـإِ
در راه اطاعت امر خدا، اين شخص به عنوان خلافـت الهـي بـر    . گذارم مي

  .خودش واجب كرده كه امروز را روزه بگيرد
آن را كـه   يالبته حفظ مال از حرام. مالش را هم از حرام حفظ كند

، چـون بعضـي اوقـات    مـال را از آن حفـظ كنـيم    تـوانيم  بينـيم و مـي   مي
وقتـي   ،در مـورد خمـس   مـثلاً (چـه كنـيم؟   شود  كه نمي وقتي .توانيم نمي

در اينجـا   )در موارد اضطراري چـاره نـدارد  كسي  ؟مشكوك بود چكار كند
 بضـرورت ايجـا   ،وراتحـذالم بـيحالضرورات تُ  .يك حكم شرعي است

مشـروبات الكلـي حـرام     كمااينكـه  .دناز موارد نهي شده پرهيز نك كند مي
مشـروب الكلـي    امـا اگـر كسـي مـريض شـد و دواي منحصـرش      . است
ــود ــه  ،دواي منحصــر( ب ــر كــه دواي اينن مشــروب  منحصــراًمرضــي ه
نه تنها حرام از بين برداشته در اينجا . به اندازه نياز بايد بخورد )اشدب الكلي
خـوردن   كه مردار ه ويتميا  .شود ي تبديل به واجب ميشود بلكه تا حد مي
اگـر   ،2 لا إِثْـمَ عَلَيْـهـعادٍ فَـلامَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ فَ  بر ما حرام است اماآن 

بـرايش جـايز    ـ ـ بدون اينكه زيادتر از حد مصرف كند ـ كسي مضطر شد
شخصـي كـه احكـام را    . براي حفظ جان مـؤمن اسـت  اين در واقع . است

آن شـخص   ،كنـد مراعات خواهد كه حلال و حرام را  كند و مي ميعايت ر
بـراي جـان   او . ترينِ واجبات است حفظ جان آن مؤمن واجب .مؤمن است
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حـرام را   ،يك واجب جلوي ايـن حـرام آمـده    .خودش بايد آن كار را بكند
اسـت و   انسـان  با خود آن تشخيص. اراده انسان استاين به پوشانده ولي 
  .تضرورت نيس
د در ايـن صـورت   سعي كند كه مالش را از حرام حفظ كنبايد پس 

  .كند به اين طريق سلوك مي و آيد ميدر سلك صالحين در
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  ඇّඓ1ࢌ 
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

ـادِقُ  :ةالباب الرابع في النيّـ ـادِقَةِ : عقـالَ الصَّ يَّـةِ الصَّ  صـاحِبُ النِّ

ليمِ ل صاحِبُ الْقَلْبِ  صُ  نَّ اِ السَّ سَلامَةَ الْقَلْبِ مِنْ هَواجِسِ الْمَحْذُوراتِ تُخَلّـِ

ةَ للَّ  يَّ ونَ ـبَنُـعُ مالٌ وَلاـيَوْمَ لايَنْفَ : تعاليهُ قالَ اللَّ  .لِّهاکفِى الأُمُورِ تعالي هِ النِّ

ةُ الْمُؤْمِنِ خَيْـرٌ : صوَقالَ النَّبِيُّ  2.نْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ ـامَ إِلَّ  مِـنْ عَمَلِـهِ  نِيَّ

يَّـاتِ وَلِ اِنَّمَـا صوَقالَ  وَلابُـدَّ لِلْعَبْـدِ مِـنْ . مـا نَـوى يٍ لِّ امْـرِ کـاَلاعَْمـالُ بِالنِّ

ةِ في  يَّ ونُ کـيَ نْ بِهــذَا الْمَعْنـى کـيَ اِذْ لَـوْ لَـمْ  .ونٍ کوَسُ  ةٍ کلِّ حَرَ کخالِصِ النِّ

الْأَنْعامِ بَلْ هُـمْ کاإِنْ هُمْ إِلَّ : قَوْلِهِ بِ تَعالي وَالْغافِلُونَ قَدْ وَصَفَهُمْ اللهُ . لاً ـغافِ 

ةُ تَبْدو مِنَ الْقَلْبِ عَلى قَـدْرِ صَـفاءِ الْمَعْرِفَـةِ وَتَخْتَلِـفُ  3.أَضَلُّ سَبيلاً  يَّ ثُمَّ النِّ

هِ وَضَـعْفِهِ ـعَلى حَسَبِ اِخْتِـ تِـ يَّـةِ  .لافِ الاوَْقـاتِ فـي مَعْنـى قُوَّ وَصـاحِبُ النِّ

هِ تَعــالى سُــهُ وَهَــواهُ مَعَــهُ مَقْهُورَتــانِ تَحْــتَ سُــلْطانِ تَعْظــيمِ اللَّــالْخالِصَــةِ نَفَ 

مِنْهُ وَهُوَ مِنْ طَبْعِهِ وَشَهْوَتِهِ وَمُنْيَتِهِ نَفْسُهُ مِنْهُ في تَعَـب وَالنَّـاسُ مِنْـهُ  وَالْحَياءِ 

  4.في راحَة

يـك فطـرت   . فطرت است منطبق بردر اخبار آمده كه دين اسلام 
به اين كند و  كه داده شده درك ميرا اي  تمام تعليمات عاليهصاف سالم و 

دَانـِهِ کـ: اند فرمودهجهت است كه  ودٍ يُولَـدُ عَلَـى الْفِطْـرَةِ فَـأَبَوَاهُ يُهَوِّ لُّ مَوْلُـ
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رَانِهِ وَ وَ  سَـانِهِ يُنَصِّ يُمَجِّ
شـود بعـد پـدر و     يده مـي يهر مولودي بر فطرت زا ،1

فطـرت،  . كننـد  يا مسيحي يا زرتشتي مـي  يهودياو را هستند كه  شمادر
  .فطرت اسلامي است

له أمس ـ ،يكي از مباحثي كه در شريعت و در طريقت مطـرح اسـت  
آن فـوري   ،كمي فكربا اي بديهي است كه  به اندازهمسأله اين . نيت است

بـه دل   ،اگر نيتمـان خـالص باشـد و بخـواهيم بفهمـيم      .كنيم درك ميرا 
عُ مـالٌ ـيَـوْمَ لايَنْفَـ: فرمايـد  در قرآن مـي . نيمك ميچسبد و فوري درك  مي

در آن روز مـال و فرزنـدان بـه درد     ،أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ  ا مَنْ بَنُونَ إِلَّ وَلا
قلـب  سليم يعني سالم، . كه با قلب سليم جلو بيايند خورد مگر كساني نمي

 ،هم كـرده كه از اضافاتي كه زندگي دنيايي برايش فرااست قلبي آن سليم 
  .آزاد باشد

در واقـع قلـب سـليم نيـت     . است بر نيت خالصمبتني قلب سليم 
كـه  را وقتي نيت خالص بود خداوند خودش چيزهاي اضـافي  . دارد خالص

نيـت در اسـلام و   . كنـد  گيرد و آنها را پاك مي در اطرافش گرفته شده مي
نيـت  شـرعي   هاي در رساله. معتبر استمهم و اديان ديگر  ي همهدر بلكه 

را نـام  نيـت   اول ،اركان نمـاز در مثلاً . نويسند جزء اركان هر عبادتي مي را
اطاعت اين باشد كه خوانيد  از اينكه نماز ميقصدتان نيت و يعني . برند مي

  .باشد كه ديگران ببينندناين از خواندن نماز قصدتان  كنيد امر خدا مي
منتهـا وقتـي بـدون    . دتمام آداب يا دستورات شـريعت معنـايي دار  

 ـ است كـه چنـدان   خشك  اي مثل شاخهاشد معنا بدرك  ه قـرار  مـورد توج
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به زبان آورد و آن وقت عبارت مخصوصي نيت را گويند بايد  مي. گيرد نمي
  .يديبگوبايد طور اين گويند كه مثلاً ميهم را 

 .رسيدم روز عيد به منيٰ ،ف شدمحج مشرّآخري كه به سفر در من 
چون قلبشـان ناراحـت    ،استراحت كنندايشان گفتم  .مراهم بودندخانواده ه

را اعمالي ( كنم مي جمره گفتم من به نيابت شما هم قرباني و هم رمي ،بود
سـاير  رفـتم   مـي جمره  رميهنگامي كه براي  ).شود با وكالت انجام داد مي

هـا هـم كـه     به هم رسيديم، با بعضـي . گشتند ميجمره بر يرمهمراهان از 
روي؟  كجـا مـي   :يكـي گفـت   .يمكـرد  عليكي مي و ر آشنا بوديم، سلامبيشت
نيتت را بلدي؟ گفتم اگر كسي نيتش را بلد  :گفت .جمره روم رمي مي :گفتم

من و تو براي چه از تهران در اين هواي گرم  .مجنون است ونباشد ديوانه 
همـين  معلوم است خدا گفته، گفتم  البته :بلند شديم آمديم به اينجا؟ گفت

بايد يك نفر جلو بايستد و كلماتي  حتماًرسم است اينكه منظور  .نيت است
نه. ه به معني كلمات، آنها را تكرار كنيدبگويد، شما هم چه بسا بدون توج! 

ت اوي در نماز جماعـت هـم پيشـنماز از طـرف     حتّ. شخصي استامر  لاًني
توجـه بـه   بـا  و ما اگر بعد هم اين عبارات معنا دارد . كند ديگران نيت نمي

  .چسبد همين عبارات به دل مي آنها را بگوييم ،معنا
 ،بخـوانم  دو ركعت نماز صـبح كنم  گويد نيت مي مينمازگزار  مثلاً
در وقتـي هسـتم كـه    . كنم كنم يعني كار لغوي نمي نيت مي.  قُرْبَةً إِلَى اللَّه

ه بخوانم دو ركعت نماز صبح اراده كردم. صاحب اراده هستم . قُرْبَةً إِلَـى اللّـَ
بعـد  . در آن باشـد نبايـد  ديگري انگيزه ، فقط براي خدا، هيچ يعني مخلصاً

اي شد درست  اگر فاصله .الاحرام بگويد ةگويند بلافاصله بايد تكبير هم مي
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و در هر ثانيه از آن جهت كه افكار انسان، قلب انسان در هر دقيقه  ،نيست
هت را دارم من اين نيهم اكنون كه . ممكن است عوض شود  قُرْبَةً إِلَـى اللّـَ

اي شـود ممكـن اسـت     اگر فاصله .همان وقت، بايد وارد نماز شوم ،بخوانم
ودتم در داخل عوض شني.  

تمام اين آداب و دستورات حكمتي دارد كه اگر با حكمـتش گفتـه   
در اخبار هم آمده كـه خداونـد   . شود تر مي تر و مطمئن شود، رعايتش آسان

ولي ايمـان امـر قلبـي اسـت، جـزء       .دهم مي جرت مؤمن امن به ني فرمود
ايـن  . اي است براي اينكه اعمالي انجـام شـود   ايمان انگيزه. اعمال نيست

تر شـود اعمـالي    هر چه اعمال درون و ايمان قوي. انگيزه در درون ماست
 ـ  . شود تر مي زند قوي سر مياو از در بيرون هم كه  ت مؤمن همـين كـه ني

برداشته و خداونـد بـه    ،تر شود ك قدم به سمت اينكه ايمانش قويي ،كرد
اين نيست كه آسـمان سـوراخ شـود،    دادن اجر معناي . دهد همان اجر مي

البته آن هم ممكن است بشود چه در اين مورد، چـه در  ( بريزد برايش اجر
 ـ  معناي  .)موارد ديگر كـه  تش اثـر بگـذارد  اجر اين است كه خداونـد بـر ني 
ت خيـرش را عملـي كنـد    تر شود و اگر توفيق پيدا كرد كه ني ويايمانش ق

مـوانعي  و اگر نتوانسـت انجـام دهـد    و  گيرد عمل مييك اجر ديگر براي 
و يـا موانـع    ودخسـته ش ـ  كه نتواند وموانع دروني  چه ـ جلويش را گرفت

ولي اجر نيت خيـر   گذارد آنها را خداوند به حساب نمي ـ بيايدبيروني پيش 
 ـ    . دارد خود را ـا اگـر كسـي نيت بـد كنـد خداونـد بـه فرشـتگاني كـه       ام

. تش را عملـي نكـرد  شايد برگشت و ني ،دنفرمايد كه ننويس مي ،نويسند مي
ممكـن اسـت    ،ه بشـود هر لحظه متوج و فقط يك قدم انحراف پيدا كرده
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 ـ   . برگردد و بـه راه بيايـد   ـا مـؤمن اگـر نيهمـان موقـع    ،ت خـوبي كـرد  ام
يَّـاتِ اَلاَ  :از پيغمبر مروي است كـه فرمـود   چنينهم. نويسند مي عْمـالُ بِالنِّ

لِّ امْرِء ما نَـوىکوَلِ 
1، ت ماست و هر شخصي آنچه كه عمل ما برحسب ني

خواهيد مبلغـي يـا   ب اگربطور مثال در زندگي عادي . ت كرده مال اوستني
 تتان مبلغ مشخصي است بعد كهني ،خيرات كنيدچيزي به اشخاص نيازمند 

ايد، در اين  بينيد در حساب اشتباه كرده، دو يا سه برابر پرداخته دهيد مي مي
اگـر   بحثي نيست ولـي  البتهكه  دبرگردانآن را يد يصورت ممكن است بگو

سـت  شما دومت گيرم اين ني يد كه پس نمييو شما بگوپس بگير بگويد او 
تتان استو اجر شما بر حسب ني. نيليه شما آن اسـت،  ت او  م اگـر دفعـه دو

هم نياشـتباهي  ولي اگر . ت جداگانه استت كرديد كه اين را بدهيد، دو ني
نشد به آن حساب و نيشود ليه گفته ميت او .تي كرده مـال  هر كس هر ني

  . خودش است
ت خوب كند و يكي اگر . ت استاعمال هم به نيـ حتّـي ني  ش عمل

 مـثلاً . كند يت را قبول ميآن ن، خداوند اشتباه باشد چون نيتش خوب است
 گوينـد  اي مـي  چنانكه عـده . در چند جا هستبعضي امامان فه يمشاهد شر

در  عگوينـد علـي   مـي گروهي هـم  ولي  در نجف مدفون است ععلي
 شـريف را بـه قصـد    مـزار حالا اگر شما . دفن استشريف افغانستان  مزار
ا خداونـد قبـول   زيارت كرديد اين نيتتان ر در آنجا مدفون استكه علي اين
محـل  نويسي باشد و بگويـد اينجـا    ق يا تاريخمحقّفرد مگر اينكه  كند مي

 و ي به اسم بزرگان اسـت ياگر جاپس . ديگري استحرف آن  .نيستدفن 
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 ،الحسين يا رأس. نيت استجهت اين احترام به  اند، آنجا را محترم شمرده
ش دفـن  پيكـر ار در كن ـاباعبداللّه در كربلا  حضرت رأسگويند  بعضي مي

الحسين كه مشهور  گويند در دمشق در مسجد رأس بعضي مي .ه استشد
  .است گويند در مصر ميهم دفن شده، بعضي  ،است

ما جسم يا جسد را كه زيـارت   .شود اينجا مطلب ديگري اضافه مي
كنـيم و روح آن بزرگـان در همـه جـا حاضـر       كنيم، روح را زيارت مي نمي
ل و در هر حركت و هر سكوني نيتش را براي شخص بايد در هر حا. است

، كنـد  را كه با اراده مـي جهت هر كاري براي اينكه بهر. خالص كند خداوند
بـا اراده  را كند ولي اگر كاري  لغو كار ميو بيخودي  طور گاهي همين البته
  قُلْ إِنَّ صَلاتي. نيتي دارد، آن نيت را بايد براي خداوند خالص كند ،كند مي

هِ رَبِّ الْعـالَمينَ   مَمـاتيوَمَحْيايَ وَ   يکسُ نُ وَ  ابـراهيم بـه مـا     حضـرت  1.لِلّـَ
، پروردگـار  ، حيـات و ممـات مـن بـراي خداونـد     فرمود كه نمـاز، عبـادات  

اگر بـراي خداونـد نباشـد جـزء غـافلين      . لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ  :است عالميان،
كـه داده  اسـت  ي غافلِ از ياد خداست، غافل از دستور كه شود حساب مي
 کأُولئِـ :كند چنين توصيف مياين است كه در اينجا غافلين را . شده است

  .تر هستند اينها مثل حيوانات بلكه گمراه ،2 الْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ک
. بديهي اسـت اين امري . شود نيت از قلب ناشي مي :فرمايد بعد مي

به چـه انـدازه؟ بـه    . شود ياز قلب ناشي مكه نيت يعني آنچه در دل داريم 
معرفـت غيـر از    ؛ي معرفت ما به خداونـد  ، به اندازهصَفاءِ الْمَعْرِفَةِ  ي اندازه

را موجـودات  برخـي  فـردي  فرض كنيـد  ؛ معرفت يعني شناخت .علم است
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علـم دارد ولـي   ديگـري  . شناسـد  مي ،در كتاب خواندهكه  يموعل طريق از
  . دارد تموجودا معرفت هم به احوال ،اضافه بر آن

يـا   وْقـاتِ لافِ الاَ ـحَسَـبِ اِخْتِـ عَلـى تَخْتَلِـفُ : فرمايد در ادامه مي
بر حسب اختلاف اشخاص يا بر حسب  ،شخاصالالافِ ـعَلى حَسَبِ اِخْتِ 
يـك نيـت   . درجـاتي دارد مختلـف اسـت و   خلـوص نيـت    ،اختلاف اوقات

مك كاش  به دارندهصددرصد خالص است و آن نيتي است كه خداوند هم 
يعنـي خداونـد    ،اي كه مخلَص باشد باشد به درجهمخلص يعني اگر  ،كرده

ا أَخْلَصْـناهُمْ : فرمايـد  مي خداونددر قرآن . رسد مي خلاصش كرده باشد إِنّـَ

ارِ کبِخالِصَةٍ ذِ  گويـد مـا اينهـا را     مـي  و شـمرد  مي را ربچند پيغم، 1رَى الـدَّ
مـا  ولي اگر . در نيت است مخلَص درجه عالي ).هُمْ أَخْلَصْنا( خالص كرديم

يعني سعي كنيم كه هـيچ  . ينش هم برسيم خوب استيبه همان درجات پا
  . چيز جز خداوند در نيت ما نباشد

گوينـد ايـن مـال     كنند و مـي  مشركين قرباني مي: در قرآن فرموده
 ،هـاي مـا   اين هم مال خدايان ما، قوم و خـويش  و اللّه است مال، خداست

و  رسـد  كه به خدا نمـي  دهند ه قصد خدايان خودشان ميآنچه ب :فرمايد مي
خداونـد شـريك    .رسد شان مييبه شركا ،دهند آن هم كه براي خدا مي نيز
از اختيـار  كـار  گـاهي  ولـي  . »غيرتش غير در جهان نگذاشت« .پذيرد نمي

نيـتش  ولـي بـا اينكـه     كنـد  بندي نمـي  خودش تقسيم و انسان خارج است
بخواهـد،  از خداونـد كمـك   ا خلـوص نيـت   اگر ب ،صددرصد خالص نيست

ي  عقيـده نيـتش را خـالص كنـد، ايـن غيـر از       كهكند  خداوند كمكش مي
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رديـف  خـدا را هم  و گذارنـد  ل حد و مرز مـي كه از همان او مشركين است
  .دهند خدايان خودشان قرار مي

يَّـةِ الْخالِصَـةِ نَفَسُـهُ وَهَـواهُ مَعَـهُ مَقْهُ  :فرمايد مي ورَتـانِ صاحِبُ النِّ

صاحب نيت خالص، يعني  ...وَالْحَياءِ مِنْـهُ هِ تَعالى تَحْتَ سُلْطانِ تَعْظيمِ اللَّ 
گيـرد و   عظمت الهـي قـرار مـي    ي تحت سيطره ،با خود او يشنفس و هوا

البتـه   .دا چيز ديگري را شريك او قرار بدهكه كسي ي دكن خداوند حياء مي
يعنـي هميشـه در    .سـت از هواي نفس و شهوتش به زحمت ااين شخص 

 ،دائمـي اسـت  اين جهاد  ،مبارزه با نفس استو جهاد اكبر  ،حال جهاد دائم
همانطور كه در جنگ ظـاهري و   .ن ندارد، هميشه در جنگ استوقت معي

زنـد رنـج و زحمـت     شمشير مي آن كسي كهاست جهادي كه به امر الهي 
كنـد در راه   مـي فكر چون  ،برد ت ميو زحمتش لذّ كشد ولي از اين رنج مي

خودش از خودش به زحمت است يعني در حال جنگ است ولـي   .خداست
 ،1الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ مردم از دست او راحتند و 

مسلم كسي است كه مسلمانان از دست و زبان او يعني از كـار و گفتـار او   
  . هم باشيمشاءاللّه ما  ان .در امان باشند
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ඟ໊س࢟ت اوّ (ذथ1)ل  
هـا   ليه اين كتـاب، بـاب  چون در تدوين او .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 
نويسندگان بعدي هر كدام بر حسب تشخيص خودشان  ه است،منظم نبود
در مـثلاً  . ها مشـترك اسـت   ولي همه فصل. اند بندي كرده فصلبه شكلي 

، ديگـر طبع در ولي در ذكر است  ،مپنجالخامس، باب  كتاب بابطبع اين 
  .باب پنجم در عبادت باشدممكن است 
  . الرَّحيم الرَّحْمنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

عَلَى الْحَقيقَةِ فَهُوَ مُطيـعٌ  هِ راً للَّ کانَ ذَاکمَنْ : عقال الصادق

وَالطَّاعَـةُ عَلامَـةُ الْهِدايَـةِ وَالْمَعْصِـيَةُ  .فَهُوَ عـاص عنه لاـانَ غافِ کوَمَنْ 

ــنَ الــذِّ  ــلالَةِ وَأَصْــلُهُما مِ ــةُ الضَّ ــةِ کعَلامَ ــ .رِ وَالْغَفْلَ ــلْ قَلْبَ ــةً  کفَاجْعَ قِبْلَ

شارَةِ الْقَلْبِ وَمُوافَقَةِ الْعَقْلِ وَ هُ إِلّ کتُحَرِّ لا کللِِسانِ  نَّ ابِإِ رِضَى الايْمانِ فَإِ

ــازِعِ رُوحَــهُ أَوْ کنْ کــوَ  کوَجَهْــرِ  کهَ عــالِمٌ بِسِــرِّ اللَّــ لْواقِفِ فِــي اکــالنَّ

ا عَنا کبَرِ غَيْرَ شاغِل نَفْسَ ـکالْعَرَضِ الاَ  ا بِ  کعَمَّ في  کبِهِ رَبُّ  کلَّفَ کمَّ

ــهِ وَوَعْــدِهِ وَوَعيــدِهِ  ــرِهِ وَنَهْيِ ــدُونِ مــا وَلا .أَمْ ــ لَّــفَ کتَشْــغَلْها بِ ــهِ رَبُّ  کبِ

 2.الخوفو بِماءِ الْحُزْنِ  کوَاغْسِلْ قَلْبَ 
ب باشـد نـه   ذكـه بـه اصـطلاح جـا     يـادي . ذكر به معني ياد است

اين . گويند اين را ذكر نمي. شود ردوري فلان قضيه ياد آدم بيايد و طهمين
يك اثـر و   اي برده شده، در هر آيهبكار به همين معنا در قرآن فراوان  لغت
در قـرآن خطـاب بـه     خداونـد كمااينكه . اند ي برايش فرمودهات خاصيبترك
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تـابِ کرْ فِـي الْ کـاذْ وَ  ، 1تـابِ إِبْـراهيمکفِـي الْ  رْ کوَاذْ : فرمايد مي صپيغمبر

در اين كتاب به يـادت   :فرمايد مي ...و ، 3تابِ مَـرْيَمکرْ فِي الْ کاذْ وَ   ،2مُوسى
  ...مريم، ازموسي، از ، از ابراهيمبياور، ذكر كن از 

  .ذكرِ خداوند استمراد ، بيايدالبته ذكر وقتي مطلق 
ذكر لسـاني   .ت و يكي ذكر قلبيلساني اس رذك ،ذكر يكياز اقسام 

ولـي ذكـر قلبـي عـدد نـدارد      . كه عـدد دارد است ذكري  ،زبانيذكر يعني 
 ي هبـزرگ هسـتيد چـه واقع ـ    ي هشما هميشه بـه يـاد يـك واقع ـ   چنانكه 
، اين ذكـر لسـاني   هولناك، هميشه به يادش هستيد ي هآور، چه واقع شادي

  .لساني رلبي، يا با ذككنيد با ذكر ق ياد خدا مي پس .، نيستكه عدد دارد
 :فرمايـد  مـي  ؛ از جملـه راجع به اقسام ذكر، آياتي در قـرآن هسـت  

غير مطلب اين . خدا را زياد ياد كنيد ،4 مْ تُفْلِحُـونکثيراً لَعَلَّ کرُوا اللَّهَ کوَاذْ 
ور كه از خودش طهمانيعني از آن است كه انسان هميشه به ياد خدا باشد 

  .باشدخبر دارد از خدا خبر داشته 
بايد باشـد،  چگونه بعد راجع به عظمت اين ذكر و اينكه اين ذكر و 

ور ياد من طهمان ،5راً کمْ أَوْ أَشَدَّ ذِ کمْ آباءَ کرِ کذِ کرُوا اللَّهَ کفَاذْ : فرمايد مي
بـه  رسـد   نظر مـي  هب. كنيد بلكه از آن هم شديدتر كنيد كه ياد پدرانتان مي

مستقيم ما در عالم طبيعت پـدر   چون خالق پدران را ذكر فرمودجهت اين 
ــاد ــد  و هســتند رو م ــه خداون ــا ك ــادر م ــدر و م ــالق پ ــز مــي خ  باشــد ني

                                                                          
 .41يه آسوره مريم، .  1
 . 51سوره مريم، آيه .  2
 .16سوره مريم، آيه .   3
 .10و سوره جمعه، آيه  45سوره انفال، آيه .  4
 .200سوره بقره، آيه .  5



  وسوم جزوه بيست/  58

  .خالقين بهتر و بالاتر است ي هيعني از هم ؛الخالقين است احسن
نبايد ذكر خـدا  هم شود كه يك لحظه  از اين آيه فهميده مي پس،

م كـه از  كنـي فراموش توانيم  ور كه يك لحظه نميطهمان .فراموش كردرا 
ور كـه  طفرمايـد همـان   مـي  راً کـأَوْ أَشَـدَّ ذِ . ايم يده شدهيچه پدر و مادري زا

ممكـن اسـت   در مورد پدرتان . كنيد يا شديدتر از آن هم ذكر ميرا پدرتان 
ولي در مـورد خداونـد بايـد     ،كمتر يادش كنيدمرحوم شده وقتي نيست يا 

امكـان   ،ه ياد بودنهميشه به يادش باشيد و اما ممكن است اين هميشه ب
إِذا  کرْ رَبَّـکُـوَ اذْ : فرمايـد  مـي ديگـر  جايي  ، اين است كه درنداشته باشد

يـاد  تـا بـه ذهنـت آمـد     بلافاصـله   .ياد خدا كن اگر يادت رفـت  ،1 نَسـيت
  . كن خدا

و شـأن نـزولش ايـن    اسـت  آمده كهف  ي هدر سوراين آيه شريفه 
از حضـرت   و رتآمدنـد خـدمت حض ـ   ها مي ها و مسيحي كه يهودياست 

بـه خـدايت بگـو داسـتان      :يك مرتبـه آمدنـد گفتنـد    .خواستند معجزه مي
. اصحاب كهف و داستان خضر و موسي و داستان ذوالقرنين را به تو بگويد

در دسـترس  فقـط   وبـود  و كتاب مقـدس  ها مربوط به تورات  اين داستان
 :فرمودنـد  حضـرت . ها خبر نداشتند اين داستاناز مردم . ن بوداش روحانيون

برويـد   :فرمودند. وحي نازل نشد .اينها رفتند و فردا آمدند .يديبرويد فردا بيا
برويـد و فـردا    :حضرت فرمودنـد  و ور هر روز آمدندط همين. يديباز فردا بيا

خود حضرت هم خيلي ناراحت . همه ناراحت شدند. تا چهل روز شد ؛يديبيا
زدن بـه طعنـه   ها هـم شـروع   آن .ناراحت شدندنيز منين ؤم. و نگران شدند
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كهف آمد كه هر سه داستان در آن ذكر شده  ي هسور ؛تا روز چهلم ،كردند
ا أَنْ غَداً إِلَّـ کءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِ  تَقُولَنَّ لِشَيْ وَلا: فرمايد كه ميسوره آن در و 

نگو فردا اين كـار را خـواهم    گاههيچ، 1 إِذا نَسـيت کرْ رَبَّ کاذْ يَشاءَ اللَّهُ وَ 
 يعنـي  ؛رد مگر اينكه بگويي اگر خدا بخواهد يا مگر آنكـه خـدا نخواهـد   ك

اگـر   :فرمايـد  مـي  شا دنبالـه در صل كني و وبهرحال بايد كارها را به خدا 
  .فراموش كردي هر وقت يادت آمد بگو

 هر وقتشايد بشود از اين آيه استنباط كرد كه در مورد نمازها هم 
يعني هر  نَسيتَ براي اينكه  .بخوانند قضا رانماز فوري  ،نمازشان قضا شده

كنيم  فراموش ميكه بايد بگوييم را اين براي ما كه ذكري  اما. نوع نسياني
يم وقـتش  ينگـو . است كه هرچه زودتر بايد انجام دهـيم  العملريك دستو

  .ياد خدا هميشگي است. ياد خدا وقت ندارد. گذشته
ذِ أَلا :فرمايـد  اثـر ذكـر مـي   در مورد اثر اين ذكر چيست؟  هِ کبِـ رِ اللّـَ

به ايـن  . كند آرامش پيدا مي وها اطمينان  ياد خدا قلب ، با2 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب
، رحمـت  ،خدا كرد تمام صفات خداونـد، قـدرت   يادسالك معني كه وقتي 

خود در خـاطرش   بدون اينكه ذكر كند خودبهرا اينها  ي همه و علم خداوند
كند كـه همـه چيـز در اختيـار اوسـت      ياد كسي ميچون . شود م ميمجس .

ناراحتي داشـته   و بنابراين به هر نحوي كه زندگي كرده باشد هر گرفتاري
خداونـد  . اسـت  اينها را خدا كـرده  ي همهداند  ميزيرا . رود باشد، يادش مي

بـه ايـن   . كنـد  پيـدا مـي   يك آرامشي است و ور شدهطاينپس مقدر كرده 
تسـبيحات  يـا  اوراد نمـاز  مثل  ـ جليچه ذكر له ذكر مهم است أمس دليل
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  .اينها همه ذكر خداوند است چه ذكر خفي، ـ اربعه
ــد  ــد مــيدر قــرآن خداون ــلاةَ  :فرماي عَــنِ الْفَحْشــاءِ   تَنْهــى إِنَّ الصَّ

. كنـد  نهـي مـي   نماز شما را از فحشاء و منكـر  ،1بَرکرُ اللَّهِ أَ کلَذِ رِ وَ کالْمُنْ وَ 
همين معنا . ذكر خداوند بالاتر است بَرکاللَّهِ أَ  رُ کوَ لَذِ  :فرمايد اش مي دنباله

 وقتياست؛ ذكر كرده كرد،  عهايي كه به موسي ين وحياولرا خداوند در 
هُ   إِنَّنـي :صدايي شنيد ،موسي رفت و به آن درخت رسيد حضرتكه  أَنَـا اللّـَ

لاةَ لِذِ وَ   ا أَنَا فَاعْبُدْنيلا إِلهَ إِلَّ  ولـي  آمـد   صدا مـي  از آنجا 2.ريکأَقِمِ الصَّ
آمـد كـه مـن خـداي تـو       ميخداي حضرت نبود از درخت صدا در  ،درخت
ذِ وَ . مرا بپرستجز من خدايي نيست،  ،هستم ـلاةَ لِـ قِـمِ الصَّ نمـاز را،   ريکأَ

ياد خـدا   پس. دار پا ذكر من بربراي  ،ياد خدا را، نماز را خاصيعني شكل 
ا بگـوييم نفـس كشـيدن    مثل اينكه م. تر از هر چيزي است م و واجبمقد

شـود   نمـي نكشيم كه نفس را  اين تصوراصلاً . تر از هر چيزي است واجب
رُ کوَ لَذِ وري است طگفت اگر اين كسي مي. قدر بايد ياد خدا باشيم اين ؛كرد

به اين شكل نماز بخواند، همان ياد خـدا   ،چرا آدم به اين صورت بَرکاللَّهِ أَ 
 .لاً نماز خـودش بـراي يـاد خداسـت    او. اردگفتم نماز چندين فايده د. بكند

لاةَ لِذِ وَ  :فرموده ، يـاد دادنِ ايـن   به علاوه براي نشـان دادن . ريکأَقِمِ الصَّ
چـه   ؛كنيم هميشـه بايـد بـه يـاد خـدا باشـيم       است كه حركت هم كه مي

نشسته، چه ايستاده، چه در حال ركوع، چه در حال سجود، بايد به ياد خـدا  
بـه  كند،  ف ميخودش ما را موظّ خاصِّاز به اين شكل به علاوه نم .باشيم

فـرض   مثـال براي . ذكر يادمان نرود. دهد كه به ذكر بپردازيم ما نشان مي
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 روياي  گيريـد، شيشـه   ن را قاب ميآ. يك عكس خيلي خوب داريدكنيد 
و نفـيس   ،ممكن است قاب هم زيبا. گذاريد مي روي طاقچه ،كنيد قاب مي

يعني ممكن است نمـاز هـم آنقـدر     عكس است ،صلاولي  مورد نظر باشد
ذكـر خـدا مثـل عكـس      .شود، كه خود نماز هم ذكر خدا اقامه شودخوب 

مثــل قــاب  )ركــوع و ســجود مثــل( ظــاهري نمــازصــورت اســت و ايــن 
خــوب اســت عكــس را كجــا بگــذارد؟ عكــس را بايــد در آلبــوم  .عكــس
  .عكس تنها را گذاشت،

انجـام   خـاص م، با ايـن شـكل   هرا خود نماز لذا لازم است انسان 
 ـ خودش را به يك نظمي اولاًدهد براي اينكه  و بعـد هـم يـاد    د كنـد  مقي
  .حركتي ياد خدا بكند و الحبگيرد كه در هر 

تعريف شـده  ذكر درباره در آيات مختلف قرآن  گفتيم پس تا اينجا
مَـنْ وَ  :فرمايد كـه  يكي از آثارش ميدر مورد . ه استو آثارش هم گفته شد

نَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْ کأَعْرَضَ عَنْ ذِ  قـالَ   نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمـىاً وَ کري فَإِ

ــدْ وَ   أَعْمــى  بِّ لِــمَ حَشَــرْتَنيرَ  ــتُ بَصــيراکقَ ــ کذلِ کــقــالَ  نْ تَتْ ــا  کأَ آياتُن

نـه  ( عـراض كـرد  ا كه از ذكـر مـن   كسي، 1 الْيَوْمَ تُنْسى کذلِ کفَنَسيتَها وَ 
، إِذا نَسـيت کرْ رَبَّـکـوَاذْ  :در مورد فراموشـي فرمـود  . موش كرداينكه فرا
ش را سـخت  ا زندگي و در آن صورت معيشت ).قابل جبران است فراموشي

 !نـه  ،فقط درآمد نداشته باشـد  نيست كه به اين معنيسخت . دهم ميقرار 
. ممكن است درآمد همه جهان را داشته باشد ولي در سختي زنـدگي كنـد  

گويد خدايا من كه در آن دنيا بينـا   مي ،شود ميمحشور م كور روز قيامت ه
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آيـات مـا بـه سـوي تـو       :فرمايـد  ؟ خداوند ميكرديچرا من را كور  بودم،
خـدا  . كنيم امروز هم ما تو را فراموش مي ،آمد، نديدي، فراموش كردي مي

يا در . استذهن مبراي روشن كردن اين اصطلاح  .كند البته فراموش نمي
رِ الرَّحْمنِ نُقَـيِّضْ لَـهُ شَـيْطاناً فَهُـوَ کمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِ وَ  :فرمايد مي آيه ديگر

روگردان، يعنـي  يعني  اعراض،( كسي كه اعراض كرد از ياد خدا ،1 لَهُ قَرين
يك شيطاني به گـردنش آويـزان    )گرداند دهد و رو مي نمي اهميتاراده به 

آيـه آن  ايـن  . عراض استن اثر ااي .فَهُوَ لَهُ قَرين :است كه همراهش است
خداوند حقيقي كسي كه ذاكر  كه كند صادق را تداعي مي حضرتفرمايش 

و و كسي كه از ياد خـدا غافـل باشـد، او عاصـي     . باشد، او مطيع خداست
اطاعـت از خداونـد علامـت    . اسـت  از طاعت عصيان كرده ،گناهكار است

اصـل ايـن دو از    .ضلالت است ي مقدمه و هدايت و غفلت از وي معصيت
  .است ذكر و غفلت

در زندگي عادي هـم مـا   . كسي كه ذكر بگويد مطيع خداوند است
در  ،كنـد  بزرگي مذاكره يا مصاحبه ميشخص با يك  سيك بينيم وقتي مي

ممكن است در بيرون ايـن كـار   . كند جلوي او تمام احترامات را رعايت مي
كند چون  ميذكر خدا را كسي كه  .كند رعايت ميحضور او را نكند ولي در 

ايـن  كنـد،   ياد مـي كه ر در ذهن بشر خداوند است، بالاترين عظمت متصو
خود ياد خداوند هدايت است و  ،نه اينكه هدايت شود. خودش هدايت است

 در گمراهـي  هر لحظه ،گمراهي دارد و كه غفلت كند، معصيت است كسي
هر لحظه آن شـيطان   ،لَهُ قَـرين نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ : ستا فرموده. است
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  .كند كه گناه جديدي بكند هر لحظه وادارش مي. برد به يك راه مياو را 
زبانت  :فرموده است الشريعة مصباحاخير ت ابه همين جهت در عبار

. چيزي كه در قلبت نيست نگو يعني. را جز به امر قلبت به حركت در نياور
گويي بـا   مي ههر چ. ستا رياعمل اين براي اينكه  .خلاف دلت نگو يعني
ايـن  . باشـد  قلبت و منطبق با عقـل و رضـايت ايمـان    ي هاستشار و اشاره

و زيــرا خداونــد بــه ظــاهر و بــاطن تــو آشناســت . ســتتو شــرايط گفتــار
  .دارد اطلاع

و  نـزع وري باش مثل اينكه الآن حالـت  طهميشه  :فرمايد بعد مي
يـن همـان عبـارتي اسـت كـه      ا .انـد كـه بيـا    گفتـه  ه توب. آمدهجان دادن 

ه هميشـه  مثـل اينك ـ بـاش  چنان براي كار دنيايت  :هم فرمود عمعصوم
وقتـي ايـن    1.خواهي بروي ولي براي كار آخرت فكر كن الآن مي ،هستي

  .كوشي ات هم ميمستحبحالت را داشته باشي نه تنها در واجبات بلكه در 
از اي  هعـد كـه جنيـد بـا    به ايـن مضـمون آمـده     الاوليا تذكرةدر 

يكـي  كـرد  جنيد ايستاد تيمم . رفتند هاي دجله مي طرف در بغداد،اصحاب 
جنيد فرمود كه  ؟آنجاست، شما تيمم گرفتيددجله آن آب، : مريدان گفت از

  ؟آنجا برسم زنده خواهم ماندبه تو مطمئني كه من تا 
يعني بايد اين حالت را داشته باشيد كـه الآن  . حالت استيك اين 

 ـ   . برويدخواهيد  مي ب وقتي اين حال را داشته باشيد كـار دنياتـان هـم مرتّ
شود؟  كارهايم چطور ميو كنيد من اگر رفتم، فرزندانم  يعني فكر مي. است

يا مثل كسي  .حاضريدواقعاً كنيد مثل اينكه  م ميمنظّاين است كه آنها را 
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  وسوم جزوه بيست/  64

اب و خداوند از شـما حس ـ ايد  ايستادهباشيد كه جلوي خداوند در روز قيامت 
 از ايـن رو دانـد،   و بـاطن شـما را مـي   ظـاهر  براي اينكه خداوند . كشد مي

هـيچ كـاري    ،جز بـه امـر خداونـد    .كنيد كارهاي خودتان را مي ي ملاحظه
  .كارهايي را كه خداوند در امر و نهي و وعده و وعيد داده بكنيد. نكنيد

ه اين اسـت ك ـ امر خداوند منظور از البته اينجا اين اشتباه نشود كه 
حـداقلش  . آنها به جاي خود ؛روزه بگيريد هميشه به نماز بايستيد، هر روز،

غيـر از  هـر كـاري   . ، روزه در ماه رمضـان پنج بار در روزاند نماز  را فرموده
به امر خدا بكنيد و به نيت بندگي خدا باشد آن كار براي شما را نيز كه  آن

نـان خـود و   تا ريزد اند اگر مردي زحمت بكشد، عرق ب فرموده .است ثواب
اينها همه به درون، به قلـب  . خود عبادت استاين  اش را دربياورد، خانواده

  .گردد برمي و به نيت
ديدنـد پيرمـردي    ،دم دروازه. آمدنـد براي زيارت به مدينه چند نفر 

عـرق   و زنـد  پيرمـرد چـاقي در آفتـاب بيـل مـي     . كند كارهاي زراعتي مي
رفت جلو . بروم اين پيرمرد را نصيحت كنم يكي از اينها گفت من. ريزد مي

آخـر شـما   : گفت. باقر بودند حضرت ،شناخت مثل اينكهاو را . و سلام كرد
ام  كنم كه زندگي خانواده من كار مي :كشيد؟ فرمودند حمت ميزچرا اينقدر 

ي  نمونـه ايـن  . را مرفّه كنم و دست نياز بـه سـوي امثـال تـو دراز نكـنم     
  .است عبادت

عبادت فقط نماز و روزه نيست هر كاري كه بـا يـاد خـدا    بنابر اين 
شود و جزء ذكـر بـه    ، عبادت تلقي ميباشد كنيد و به قصد اطاعت امر خدا

   .آيد حساب مي
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  1)مथس࢟ت دوّ (  
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

هُ ذَ تعالي اياک رِهِ کمِنْ أَجْلِ ذِ تعالي هِ رَ اللَّ کوَاجْعَلْ ذِ  نّـَ  کرُ کَـفَإِ

لَـهُ  کرِ کـوَأَتَـمُّ مِـنْ ذِ  هـىابوَ أَجَـلُّ وَأَشْـهى  کرُهُ لَـکفَذِ  کوَهُوَ غَنِىٌّ عَنْ 

سـارَ کنْ الاِ سْـتِحْياءَ وَ الاِ الْخُضُوعَ وَ  کورِثُ تُ  کرِهِ لَ کبِذِ  کوَمَعْرِفَتِ . وَأَسْبَقَ 

ابِقِ وَتَصْغُرُ عِ کرُؤْيَةُ  کوَيَتَوَلَّدُ مِنْ ذلِ   کطاعاتُـ کنْدَ ذلـِرَمِهِ وَفَضْلِهِ السَّ

 کلَهُ تُورِثُـ کرَ کذِ  کوَرُؤْيَتُ  .وَتَخْلُصُ لِوَجْهِهِ  ثُرَتْ في جَنْبِ مِنَنِهِ کوَإِنْ 

فَهَ والْغِلْظَةَ في خَلْقِهِ وَاسْتِ  يا وَالْعُجْبَ وَالسَّ  فَضْلِهِ ثارَ الطَّاعَةِ وَنِسْيانَ کالرِّ

ذلِ تَ وَلا .رَمِهِ کو هِ عَلـى سْـتَ بُعْـداً وَلااإِلّ ي تعـالهِ مِـنَ اللّـَ کزْدادُ بِـ تَجْلِبُ بِـ

  2.ا وَحْشَةً يَّامِ إِلّ مُضِىِّ الاَ 

قبل راجـع بـه ذكـر، تعريـف و     جلسه در . بحث ذكر است ي هدنبال
ذكر تو موجب  :فرمايد در اينجا راجع به ذكر خداوند مي. گفته شدآن معاني 

آوري شـود ذكـر   است كه يادلازم البته . كه خداوند ذكر تو را بكندشود  مي
خدا هميشه اين نيست كه آدم همـه كـار و زنـدگي را بگـذارد، بنشـيند و      

از كار و زندگي بگـذرد   و. االله بگويد سبحان و ياااللهيااالله،  و تسبيح بگرداند
خـودش   ،بلكه زندگي و خدمت به خلق و انجـام وظيفـه  . و به ذكر بپردازد

  .آورد ذكر مي
خواهم، عابـدترينِ   مي كه به خداوند عرض كرد عموسي حضرت
به يـك نفـر    ،حضرت رفت .برو در اين راه :خطاب رسيد .بندگانت را ببينم
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م نفـر دو . برو پيش فلان كس :و گفت گفتبه موسي را مطالبي او . رسيد
پـيش نفـر    او. از همه عابدتر فلان كس است كه در فـلان جاسـت   :گفت
ع نمـازش كـه شـد    كنـد و موق ـ  كار مياو ديد  .رفت كه آهنگري بود سوم
كه گرفتـه بـود   را شب مزدي . كند دومرتبه كار مي و خواند آيد نماز مي مي
دارد، ثلثش را بـه   كند، ثلثش را خودش نگه مي آورد، ثلثش را انفاق مي مي

. ؟ گفت من غلام آن شـخص هسـتم  يپرسيد كيستاز او . دهد مي ديگري
من . به ذكر بنشينم توانم هميشه كار را ول كنم و فقط نمي. و هستماامين 

ور كه بندگي طنهماوظيفه دارم خودم امانتي از او هستم و از طرف خداوند 
 هستم، بنـدگي او را  او ي بندهچون خدا را بايد بكنم، در صورت ظاهر هم 

هـا بيشـتر    البتـه ايـن داسـتان   . كنم اين است كه كارم را تعطيل نمي .كنم
كنـد ذكـر    هم كه او مي سمبليك است ولي منظور اين است كه آن كاري

  .خداوند است
صادق فرمودند ايـن اسـت كـه ذكـر      حضرتدر اينجا عبارتي كه 

  رُونيکفَـاذْ  كـه  اين اشاره به آيه قرآن اسـت . است خداوند سابق بر ذكر تو

. رساند ظاهر عبارت اين معني را مي. ياد من كنيد تا ياد شما كنم 1 مْ کرْ کُ أَذْ 
فرامـوش  را گويـد چـرا مـا     مـي بـه ديگـري    ييعني اگر دو نفر انسان، يك

يعني ياد من كن تا . کرْ کُـأَذْ   نيرکُ فَاذْ  :گويد مي ؟كني كردي؟ ياد من نمي
مقام خداونـد و يـاد خداونـد مـافوق      ؛ولي در مورد خداوند. من ياد تو كنم

يـاد  . م اسـت م است يا اين مقدشود گفت آن مقد نمي. زمان و مكان است
ا چون من يادت كردم توفيق پيدا كـردي كـه يـاد    ي. من كن تا يادت كنم
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اند ذكر او  كه فرمودهنيست و اينو تقدم زماني زمان  ،در آن مقام. من كني
 ـيعني مقد ،كه سابق زمانينه اين ،است سابق بر ذكر تو . سـت و ام بر ذكر ت

  .ور استطدر معنا اين
دا ياد ما ذكر كنيم تا خخدا را  ، بايدزماني باشد لِاو ،اگر هم منظور

نَّ لَـهُ مَعيشَـةً کـمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِ وَ : آمدهي ديگر قرآن در جا و ،كند ري فَـإِ

قَــدْ وَ   أَعْمــى  بِّ لِــمَ حَشَــرْتَنيقــالَ رَ  نَحْشُــرُهُ يَــوْمَ الْقِيامَــةِ أَعْمــىوَ اً کضَــنْ 

تَتْـ کذلِ کـنْتُ بَصيراً قـالَ ک  ،1  الْيَـوْمَ تُنْسـى کذلِ کـا وَ آياتُنـا فَنَسـيتَه کأَ
چرا مرا كور آفريدي؟ خداونـد  : پرسد كسي كه از ياد خدا اعراض كرده، مي

بنـابراين  . فراموشـش كـردي   ؛تو آمد ايفرمايد كه آيات من در دنيا بر مي
جـاي  در  !خداوند كه فراموشي نـدارد . كنيم امروز هم ما تو را فراموش مي

دند و خـدا نيـز   مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كر: فرمايد ديگر مي
كـه   ايـن فراموشـي هويـت اسـت     2.كاري كرد كه خود را فراموش كننـد 
  . شود خودش يك بيماري هم در واقع مي

تقـدم و   ،و ياد انسـان از خداونـد  انسان را ياد خداوند اين است كه 
  .خود ذكر در معنا مافوق زمان است. مافوق زمان است. تأخرّ زماني ندارد

گويي يادت بياور كـه خداونـد وعـده     كر ميفرمايند كه وقتي ذ مي
گويي او هـم   كرده است كه در همان وقت يعني همانطور كه ذكر او را مي

تـر و   ي و اين خيلي مهـم افت با ذكر او تو به ياد او مي ورد وآ ميتو را به ياد 
تر از اين است كه تو ياد او بكني و به ياد او باش تا اين امر موجـب   بزرگ

ذكر خودت را هيچ و  و خشوع تو به درگاه الهي بيشتر شودشود كه خضوع 
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بينـد   ي دريا، دريا را ببيند، خودش را هيچ مـي  مثلاً وقتي يك قطره. ببيني
  :اشاره به همين معناست آن شعر مشهور

ــت    ــي درياس ــر ب ــت اگ ــره اس ــره، قط    قط
ــت      ــا درياسـ ــر بـ ــت اگـ ــره درياسـ  قطـ

كه آنجا عر در آورده به شهم همين موضوع را به زيبايي يا سعدي 
  :گويد مي

ــاران   ــره بـ ــي قطـ ــد يكـ ــري چكيـ    ز ابـ
 خجـــل شـــد چـــو پهنـــاي دريـــا بديـــد  

ــتم     ــن كيس ــت م ــه درياس ــايي ك ــه ج  ك
 اً كـــه مـــن نيســـتمحقّـــگـــر او هســـت   

 چــو خــود را بــه چشــم حقــارت بديــد     
 صـــدف در كنـــارش بـــه جـــان پروريـــد  

ــار     ــانيد كـ ــايي رسـ ــه جـ ــپهرش بـ    سـ
ــؤ      ــامور لؤلــ ــد نــ ــه شــ ــاهواركــ  شــ

ــد  ــو پســـت شـ ــدي از آن يافـــت كـ  بلنـ
ــد    ــا  هســـت شـ ــتي كوفـــت تـ  1در نيسـ

 ،چيـزي نيسـت  كه در مقابل دريا ديد را قطره باران وقتي خودش 
خضوع و خشوعي پيدا كرد و بالنتيجه در داخل صـدفي افتـاد و   . خجل شد

يعني خضوع و خشوع موجب شد كه يك قطـره آب  . تبديل به مرواريد شد
انـد كـه اگـر     اينجا هم همين را فرمـوده . دوبديل به مرواريد شقيمت، ت بي
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گويي در مقابل ذكر خداوند كه تـو   ذكري كه ميو خودت را كوچك ببيني 
براي اينكـه موجـود و   ( را وعده كرده است كه از تو ياد كند كوچك ببيني

او  )جهان را آفريده اسـت  ي هبسيار حقيري هستي كه خداوند تو و هم هذر
آن ذكر خداونـد كـه    ولي اگر در مقابلِ .خيلي عظيم است ، اينكند ياد تو

گـويي ببينـي يـا     را هـم كـه مـي    ،كند ياد خودت، ذكر خودت تو را ياد مي
بـه عكـس موجـب ريـا      ،اهم آنهاسـت، ببينـي   ،عبادات خودت را كه ذكر

شـود كـه خودخـواهي و خـودبيني پيـدا شـود و        موجب ايـن مـي  . شود مي
  .برد خصوصيات را از بين مياين ي همه خودخواهي و خودبين

كه در قيامت كسـي را پـاي حسـاب آوردنـد، همـه      آمده در اخبار 
بعـد بـه او    ،ها را كرديكار گفتند اين آورده،ش را جلوي چشمش ا معاصي

چندين چيـز  . شايد وضعت خوب شود ،گفتند كه اگر كار خيري كردي بگو
يـن كـار مهمـي نيسـت     گفتند ا. كس كمك كردم به فلان :گفت. گفترا 

آن . فـلان عبـادت را كـردم   . خواسـتي از او اجـري ببـري    براي اينكه مـي 
در . كـه در آن هـيچ خلوصـي نداشـتي     خورد وقتي عباداتت به چه درد مي

كـردي   نمياگر . گفتند اين هم چيزي نيست. سال قحطي اين كار را كردم
ديگر  :گفت وا ؟ديگر چه داري. بردند ريختند و انبار گندمت را مي مردم مي

 :فكــري كــرد و گفــت. خــوب فكــر كــن :گفتنــد. هيچــي، چيــزي نــدارم
و يـادت  كـه كـردي   فلان كار  :آن وقت خداوند فرمود. هيچي ندارم ديگر

بنـدگي   واگـر عبـادت   منظـور اينكـه   . آورم نيست، همان را به حساب مي
ه بهتر آن است ك. خورد خودت را ببيني و در نظرت بزرگ بيايد به درد نمي

 و فرمايد كه اگر عبادت خـودت را  در اينجا هم همين را مي. فراموش كني
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  .شود كم موجب ريا مي كم ، اين كارذكري كه كردي، ببيني
ور ط ـآيد كه اگر ذكري يـا عبـادتي اين   در اينجا اين بحث پيش مي

ت اجتماعي چيست؟ نمـاز  اعبادپس ، شودممكن است موجب ريا كه باشد 
 ونمـاز عيـدين   . ثوابش از نماز عادي بيشتر است وجماعت استحباب دارد 

براي اين است كه در ضمن اينكـه   اين دستور. جمعه بايد به جماعت باشد
هر انساني خودش به تنهايي با خداوند ارتبـاط دارد ولـي خطـاب بـه هـر      

تِهکُ لُّ کُ مْ رَاعٍ وَ کُ لُّ کُ : اند انسان فرموده مْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّ
ز هر يك ايعني  ،1

هستيد و هر كـدامتان  ديگران كننده  شما به منزله چوپان و در واقع هدايت
 ـ، به تنهايي در مقابل مردم تـان   هدر مقابل رعيت، در مقابل به اصطلاح گلّ

پـس هـر انسـاني گذشـته از اينكـه بـراي خـودش نمـاز         . ول هستيدئمس
 جامعه نشان بدهد كـه مـن   ي هبه همبراي تشويق ديگران بايد  ،خواند مي
بعلاوه خودش هم وقتي ببيند يـك جمعـي نمـاز    . هستم نمازخوان ورطاين
له يكي نيـت واقعـي   أدر اين مس. شود بيشتر مي شخوانند حالت خلوص مي

كند به قصد  در اجتماع شركت ميو است كه در نماز جماعت مطرح انسان 
هـم  . با اين اجتماع همراه اسـت  وبوده اينكه نشان بدهد جزء اين اجتماع 

 همچنـين در . كنـد  شود هم به ديگران اشاره مي تقويت مي خودش حيهرو
شركت كردن در عيـد   لذاو عيد به عنوان كه جمعه هم ( نماز عيد و جمعه

اگـر عيـدي، جشـني،     مانند آن اسـت كـه  ) شود ي ميتلقّ ديگرانو شادي 
بگوييـد تبريـك عـرض     تـان در منزلشـما  كافي نيست كه  ،دارندديگران 

كمااينكه  .دانيد نشان دهيد كه عيد او را عيد خودتان ميه او ببايد  .كنم مي
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همچنـين . دراست كه در مجالس عروسي براي تبريك شركت ك مستحب 
  .دخالت كندبازماندگان تسليت  ي هبه اندازو در مجالس عزا هم به قصد 

اگر سعي كند كه از هر گونـه ريـا خـالي    هم در مورد نماز جماعت 
به . ثواب جماعتديگري يكي ثواب خود نماز و  :رسد به دو ثواب مي ،باشد

ــعي   ــه س ــرط اينك ــويش ش ــدخ ــه .را بكن ــر ن ــت  ،اگ ــواب بهرجه ــه ث ب
  .رسد مي جماعت

هـيچ اثـري   كـار  ايـن  ريا در  :فرمايد له جلوگيري از ريا ميأمسدر 
دوريـت از خداونـد زيـاد    . شـوي  اينكه از خداونـد دور مـي  جز برايت ندارد 

ذكر خفي بر ذكر جلي همـين اسـت كـه احتمـال      يكي از مزاياي. شود مي
رْ کُـاذْ وَ  البته به اسـتناد آن آيـه قـرآن اسـت كـه      .خطر ريا در آن كم است

ذكر خداونـد را   ،1دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ فَةً وَ خيتَضَرُّعاً وَ  کنَفْسِ   في کرَبَّ 
در درون خودت و با احساس خوف از عظمت خداوند بدون اينكه صـدايي  

ولي ذكر آشكار هم در بسياري از مواقع خوب است، . كار باشد انجام بدهآش
  .جلوگيري كندريا بروز به شرطي كه از 

واجبات  ،در مورد عبادات، چون عبادات خودش يك نوع ذكر است
وقتـي وجـوه   مـثلاً  يعني . بهتر است كه علني كندبراي تشويق ديگران را 

 ـعلناً بدهـد،   ،خواهد بدهد شرعي را مي خواهـد   مـي واجـب  وقتـي نمـاز   ا ي
ات براي اينكه از ريـا دور باشـد بهتـر    ولي در مستحب ،بخواند، علناً بخواند

  .دهداست كه در خفا انجام 
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  1)مथس࢟ت १وّ (
  .الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 
در واقع اساس تكامـل و سـلوك سـالك     ،ل استله ذكر مفصأمس

اينكـه  نه  ،چه راجع به ذكر فكر كنيماين است كه هر  ،ه به ذكر استتوج
حـرف زدن  . ايـم  خوب است و كم گفتـه  ،فكر كنيمبلكه  ،حرف بزنيمفقط 

  :فرمايد مي. دارد ميها به فكر وا ما را در مورد آن حرف ،راجع به ذكر
 صـارف(رٌ کـوَذِ  .رٌ خالصٌِ بِمُوافَقَةِ الْقَلْـبِ کذِ : رانِ کرُ ذِ کوَالذِّ 

ــرِهِ کــيَنْفــي ذِ  صــادِق) لــک بنفــي ــالَ رَسُــولُ اللــهِ کرَ غَيْ  انــا صمــا قَ

ثْنَيْتَ عَلى نَفْسِـکأَنْتَ  کلاأُحْصي ثَناءً عَلَيْ   صفَرَسُـولُ اللـهِ . کما أَ
هِ رِ اللَّ کمِقْداراً عِنْدَ عِلْمِهِ بِحَقيقَةِ سابِقَةِ ذِ ه تعالي اللَّ رِهِ کلَمْ يَجْعَلْ لِذِ 

هَ رَ اللَّ کفَمَنْ أَرادَ أَنْ يَذْ . أَوْلى هنْ دُونَ هُ فَمَ رِهِ لَ کعَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ قَبْلِ ذِ 

نَّهُ ما لَمْ يَذْ تعالي  ذِ رِ اللَّ کفَلْيَعْلَمْ أَ رِهِ لايَقْـدِرُ الْعَبْـدُ کهُ الْعَبْدَ بِالتَّوْفيقِ لِـ

   2.رِهِ کعَلى ذِ 

يـك ذكـر خـالص كـه بـا موافقـت        ،فرمايد ذكر دو نوع اسـت  مي
موافقت قلب يعني قلب  ،گويد ا قلب به تنهايي مييعني قلب و زبان ي ؛قلب

ذكـر  ( چه ذكر به زبان باشد چه ذكـر ديگـري باشـد    ،همراه آن ذكر است
هسـت كـه در    يديگرذكر . ور باشندطتوانند اين ي ذكرها مي و همه )خفي

ذكـر حقيقـي   يـا  ذكر صادق  اين ذكر، .كند نزد تو ذكر غير خدا را نفي مي
اند هـيچ   ذكر صادق فرمودهدر مورد . كند نفي ميرا  چيز ديگرهر است كه 
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بـه يـادش    بـا تمـام وجـود   . كند ميرا ياد فقط وجود خداوند  ،نيستيادي 
محـو در يـاد   . خواهد كه خالقي دارد و در آن حالت هيچي از او نميآيد  مي
  .شود مي حقّ

محـو  وجود دارد كه شخص هنـوز   حقّدر ذكر  يتر ي پايين مرحله
به ايـن  . هويتش در راه سلوك وجود دارد و ي شخصيت ههنوز تتم. نيست

از ايـن جهـت   لغـت االله  . خواند ش ميئمعني كه خداوند را به يكي از اسما
. اسـت  ي خداونـد  حاوي تمام صفات ثبوتيـه و سـلبيه  كه  اسم اعظم است

گـوييم   كه ميمثل اين ـ چه ثبوتي ،يعني صفاتي كه ما براي خداوند قائليم
جبـار اسـت، عظـيم اسـت و     سـخي اسـت،   سـت و  عادل اسـت، كـريم ا  

خداونـد شـريك   مثـل  اسـت   اي سـلبيه  چه آنهايي كه نفي صفت ـ مقتدر
، االلهگوييم  وقتي مي. اينها صفات نفي است. ندارد، فرزند ندارد، ابوين ندارد

بـه ايـن معنـا     .گويند مي اسم اعظمبه آن ي صفات است و  جامع همه اين
مسـما   ،عظم است ولي به هر جهت اسم اسـت توانيم بگوييم االله اسم ا مي

آن خواص را دارد كه بر مسـماي   و شود اسم اعظم وقتي اعظم مي. نيست
ولـي االله   ،مسما يكي است ولي در ذهن ما درجات دارد. اعظم دلالت كند
 كمااينكـه . خوانيد مي شخداوند را به يكي از صفات گاهي. اسم اعظم است

 ،خواهيد از خدا چيزي مي و كنيد ت دعايي ميدر اخبار وارد است كه هر وق
ــفت خاصـ ـ  ــه آن ص ــد را ب ــدخداون ــد روزي  . ش بخواني ــي از خداون وقت

 بـر حـال خودتـان    ونـد وقتـي از خدا . را بخوانيـد  »رزاق يـا « ،خواهيـد  مي
 البتـه مـانعي نـدارد   . بخوانيد »رحيم يا«خداوند را با نام  ،خواهيد مي ترحم

ولـي از   ،ط اسـت اوند خودش بر همه چيز مسـلّ خد، اسامي ديگر را بخوانيد
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اگـر  مـثلاً  . اين طريـق بايـد رعايـت شـود     ،خود انسان يِلحاظ نظم فكر
از صفت قهاري خدا نيست كـه   ،»قهار يا«خواهيد بگوييد  روزي مي وقتي

  .رساند روزي مي
خوانيـد واقعـاً    به يك صفتي ميخدا را ذكري هم هست كه وقتي 

را بـراي روزي   ونـد وقتـي خدا . آن صفت باشدبا  عملتان و فكرتان مطابق
از خداونـد   به كار و كاسـبي و رويد  ميشويد  صبح كه بلند مي و يدنخوا مي

خداونـد را بـه   در ايـن حـال   پـس   .»رزاق يا«گوييد  مي ،خواهيد روزي مي
نشـان دهيـد كـه خداونـد را     بايـد  نيـز  در عمل و شناسيد  صفت رزاقي مي

 صـادِقيا  لـک صارفٌ ذكر . شود ميشما  آن ذكر .خوانيد اين صفت مي به
اگر اهل كسب هستيد بـه خيـال اينكـه مشـتري جلـب      چنانكه . اين است

كدام يك از اينهـا   :پرسيدخريدار يا اگر دروغي بگوييد در مورد كالا  ،كنيد
خواهيـد   شما به خـاطر خودتـان آن جنسـي را كـه بيشـتر مـي       ،بهتر است

ور نباشـد، آن ذكـر   ط ـكـه اين ت و حـال آن د، بگوييد ايـن بهتـر اس ـ  بفروشي
  .تان هم اثر ندارد»رزاق يا«

باز اثر دارد، ارزش دارد، منتهـا  . اين ذكر هم البته ذكر خداوند است
 ـ. خالص نيسـت كاملاً ذكر . ذكري است كه به قولي محو نيست ا اينكـه  ي

 فكر نكنيد ،رويد به مغازه يا به كاسبي مي، وقتي گوييد وقتي آن ذكر را مي
خدا امر كـرده كاسـبي   چون  !نه. دهد اين مغازه است كه به شما روزي مي

رويد ولي روزي را  به اين اعتبار مي. بيكار نباشيدتا  رويد مغازه مي ، بهكنيد
البتـه وقتـي پيغمبــر   . اينجاســت كـه پيغمبـر فرمــود   .خواهيـد  از خـدا مـي  

  :به قول مشهور ، ديگرفرمايد مي



 75/  )قسمت اول( الحقيقة الشريعة و مفتاح مصباح تفسير

ــزد    ــر بريــ ــاب پــ ــه عقــ ــايي كــ    جــ
 چـــــه خيـــــزد ي لاغـــــري هاز پشّـــــ  

ور كـه  طتوانيم ثناي تـو را بگـوييم مگـر همـان     نمي: پيغمبر فرمود
  .خودت فرمودي

د جـز بـه همـان    گوي ارات مختلفي در آيات قرآن ميخداوند در عب
ممكـن  . هاي ديگر نام خدا نيست براي اينكه نام. نبايد خدا را خواند ،ها نام

 .هاسـت  نيم ولي نام خداوند همانهست ما صفتي را در خداوند احساس ك
لُ وَ ـهُـ: فرمايد مي ي حديد ل سورهاياو هُـوَ رُ وَالظَّـاهِرُ وَالْبـاطِنُ وَ ـالْاخِٓـوَالْأَوَّ

ذي لا :ي حشـر  يـا آيـات آخـر سـوره     ،1ءٍ عَلـيمٌ  لِّ شَـيْ کبِ  هُ الّـَ إِلـهَ هُـوَ اللّـَ

لامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَ  کالْمَلِ  وَ ـإِلَّاهُ  بِّـرُ کيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَ الْقُدُّوسُ السَّ
2، 

ور بايـد خـدا را ثنـا بگـوييم كـه      ط ـولي ما فقـط آن  .الهي استاسماء  هااين
به قول سـنايي در مقـام   . ثنا گفته است و خودش، خودش را معرفي كرده

  :عجز از ثنا گفتن خدا
ــت     ــرك ثناس ــن ت ــتن ز م ــا گف ــس ثن    پ

ــت      ــتي خطاس ــتي و هس ــل هس ــن دلي  اي
يعنـي  . اين در واقع ترك ثنا اسـت  ؟چه ثنا بگويمبرايت من ايا خد

اين دليـل هسـتي    ،گويم دارم ثنا مي. در مقابل وجود تو، مني هستمگويي 
اينجـا راه بـاريكي   . خطاسـت  ،كه در مقابل تو ابراز كنيم اي است و هستي

                                                                          
 .اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست: 3سوره حديد، آيه .  1
هيچ خداى ديگرى جز او نيست، فرمانروا است، ه كاوست خداى يگانه : 23سوره حشر، آيه .  2

بخش اسـت، نگهبـان اسـت، پيروزمنـد اسـت، بـا        است، عارى از هر عيب است، ايمنى كپا
  .جبروت است و بزرگوار است
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آنقـدر مطلـب   كـه  گوينـد،   خصوصياتي كه در مورد صـراط مـي   جزواست 
است كه بايد اين فكر را بكنيم كه وقتـي ثنـاي خداونـد را     باريك و دقيق

نگـوييم و احسـاس نكنـيم كـه      ،خـواهيم  از خداوند چيزي ميو گوييم  مي
  .خواهيم ما از او داريم چيزي مي و خدايي هست، ما هم هستيم

 و دسـتور خود ايـن   ،وقتي فرمودند دعا كند ،حال دعامورد البته در 
يـك   ،ي آن اسـت كـه بـه مـا يـك هويـت       دهنـده  نشان ،تلخود اين حا

 اينكـه ولي در عين احساس  .اند كه از خدا بخواهيم شخصيت مستقل داده
تـوأم باشـد   اين فكر بايد اين احساسم با  ،كنم مني هستم از خدا تقاضا مي

گوييم خدايا تو كه مرا  در واقع مي. است را خداوند داده »من«كه خود اين 
احساس اينكـه بـاز   . ادي، اين را هم بدهآفريدي تو خودت به من هويت د
  .هم هر چه داريم از خداوند است

از بشـر يـاد   هنگامي كه در ذكرش در مقابل خداوند  صو پيغمبر
 :فرمايـد  در مقابل اينكه خداونـد مـي  . مقداري قائل نبودبراي خود  ،كند مي

پيغمبـر  زيـرا  . ، پيغمبر براي خـودش ارزش قائـل نبـود    أَذْكُرْكُمْ   فَاذْكُرُوني
. اسـت  خدا ذكر او را داده ،دانست كه قبل از اينكه او ذكر خدا را بگويد مي

  .يعني توفيق داده كه ياد خدا باشيم
او . دانيـد  نبي را مي ايوب حضرت ، داستانهاي پيامبران در داستان

و افتاده كه در آن خرابه آنجا تا . هاي مفصل بود ي گرفتاري همه مبتلا به 
از ده بيـرونش   ،، كـرم زده بـود  گرفتهتي كه بدنش بو د، كسالبيمار شده بو
هاي حضرت كه زن بزرگواري بود با حضـرت   فقط يكي از زن .كرده بودند
رئيس آنجا بود، كـار   ايوبروزها در ده يعني در همان جايي كه . مانده بود
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. كرد در واقع كلفتي مي كرد، مي  ،رختشويي، آشپزي، هر كاري بود ،كرد مي
برد با همسر بزرگـوارش   خريد مي گرفت و خواروبار مي شب مزدي مي آخر
يك مرتبه كار پيدا نشد البته خود اين را هم شيطان موجب شـد   .خورد مي

هـيچ كـاري   برگـردد  آخر شب ديد بايد بـه خانـه   . كه كار برايش پيدا نشد
بـه  چـه كنـد؟ شـيطان بـرايش     . نيست، پولي گيرش نيامده گرسنه اسـت 

زن حضـرت  اينجـا بيكـاري؟    راگفت چ ـ .معمولي ظاهر شدصورت انسان 
گفـت  . خواهم غذا بخرم مي. امروز كاري پيدا نكردم ،خواستم كار مي :گفت

اين موها را به من بفروش من موهايت را قيچي . تو موهاي قشنگي داري
موهـاي  . زن حضرت از ناچاري قبول كرد. دهم كنم بعد پولي به تو مي مي

از ايـن  . بـرود  گرفت، غذا گرفت كه به نزد شـوهرش  خودش را داد و پول
چـه نشسـتي    :گفـت و  ايوب حضرتطرف همان وقت شيطان رفت پيش 

 )تراشـيدند  بدكاره را مـي زن  ها رسم بود سر آن وقت( دهشكاره كه زنت بد
 قبل از اينكه تحقيق ايوب حضرت. ستودليلش هم اين موهاي تراشيده ا

تراشـيده باشـد صـد تركـه      زن اگر سـر  منتظر شود، قسم خورد كه و كند
در اسـلام  اين شبيه به اي  كه حادثهاي داريم  البته ما آيه. شلاق به او بزند

ذينَ آمَنُـوا إِنْ جـاءَ  :خداوند فرمـود  كه شدواقع  هَـا الّـَ مْ فاسِـقٌ بِنَبَـإٍ کيـا أَيُّ

نُوا فَتَبَيَّ
 گـوش به حرفش شما داد،  هوقتي فاسقي آمد خبري باي مؤمنان ، 1
  .يفتيدندر اشتباه كه تحقيق كنيد  ،ندهيد

خـدايا فرزنـدانم رفتنـد، صـبر      :عرض كرد ايوب حضرتجهت بهر
 ،شـدم  ضمـري  ،رفت صبر كردم، سلامتم رفـت چهارپايانم كردم، اموال و 

                                                                          
 . 6يه آسوره حجرات، .  1
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ايـن واقعـه   در برابـر  . صـبر كـردم   ،صبر كـردم، مـرا از ده بيـرون كردنـد    
خيلي خـوب صـبر    :اوند فرمودخد .ور باشدطصبر كنم كه زنم اين توانم نمي

  توفيق صبر را به تو داد؟ چه كسيدرست، ولي  ،كردي
ــم ــو   هـ ــم ز تـ ــت هـ ــو اجابـ ــا از تـ    دعـ

 1تـــو ايمنـــي از تـــو مهابـــت هـــم ز     
غلط  :گفت ،ريخت نشاخاك به ده وزد  نشابه ده ايوب حضرت

  .هم از توستصبرم  ،كردم
كرد ارزشي  كه حضرت براي ذكر خداوند كه مياينه توجنكته قابل 

دانست تـا خداونـد يـادش نكنـد او توفيـق يـاد        قائل نبود، براي اينكه مي
ور باشـد  طجايي كه پيغمبر اينفرمايد  مياين كتاب در متن . خداوند را ندارد

 ـ  مادامي پس. سايرين معلوم است چه بايد بكنند ه كه خداوند به بنـده توج
  .كند ياد خداوند كند نكند او توفيق پيدا نمي

 اَلَسْـتآن پيمـان   يـاد  ،ذكر تكـويني  .ذكر تكويني هم هست يك
رَبِّ أَ  :فرمـود  يـه او آدم و ذر حضرتكه خداوند به  است همـه   ، 2مْ کلَسْـتُ بِـ
البتـه ذكـر   . جزء خلقت ما استپيمان ازلي، ياد آن  3. قالُوا بَلـىٰ  ،بله :گفتند

ست كه ي همان عباداتي اليفذكر تك .ستذكر تكويني اي در مقابلش ليفتك
ذكر تكويني بـا وجـود مـا     .گوييم يا ذكري كه به لسان ميدهيم  انجام مي

 :انـد  اگـر فرمـوده  . توأم است يعني از اركان وجود و هدايت انساني ماسـت 
 و ل آمـده او رُونيکُ اذْ ت اين است كه چون رظاهر عبا ،مکُ رْ کُ أَذْ   رُونيکُ فَاذْ 

                                                                          
 . 694، بيت دوم، دفتر مثنوي معنوي.  1
 .172سوره اعراف، آيه .  2
 .172سوره اعراف، آيه .  3
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ايـن بـراي   ولـي  . تـو بكـنم   يعني تو ياد من كن تا مـن يـاد   ،بعد مکُ رْ کُ أَذْ 
ستما هتوج.  

را ن اكسي كـه ذكـر رحم ـ   :فرمايد آيات ديگري هم هست كه مي
كنـد   به خداوند عـرض مـي   و شود فراموش كند روز قيامت كور آفريده مي

 کذلِ کـ :فرمايـد  ؟ خداونـد مـي  منيا بينا بوددچرا من كورم و حال آنكه در 

تـو فرامـوش    ،آيـات مـا آمـد   ، 1  مَ تُنْسىالْيَوْ  کذلِ کها وَ آياتُنا فَنَسيتَ  کأَتَتْ 
 .كنـيم  را نمـي  مکُ رْ کُـأَذْ يعنـي آن   .كنيم امروز هم ما فراموشت مي ،كردي

. نه اينكه خدا فراموش كند چون در خدا فراموشي نيسـت . كنيم يادت نمي
اگر او را به ياد خدا مشغول  يم كهيا دل خود را مشغول بدار نفس خود بايد
رِ الـرَّحْمنِ نُقَـيِّضْ لَـهُ کـمَـنْ يَعْـشُ عَـنْ ذِ وَ  .كند شغول ميرا م م، او مانكني

ردان شـود  گ روي و ن برگردداكسي كه از ذكر رحم ،2  شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَـرين
يا جـاي  دل يعني  .هميشه با هم هستند كه آويزيم شيطاني به گردنش مي

در واقـع   ،سـت البته در اينجا خداوند فرموده ا. ن است يا جاي شيطانارحم
به آن بهانه شـايد  تا ذكر زباني را هم دستور داده  است،به ما تخفيف داده 

  .ما را ببخشدكمي 
اذْكُرْ رَبَّكَ كَثيـراً  :فرمايد جاي ديگر مي

. خدا را زيـاد يـاد كنيـد    ،3
استغفار كن و ، فرمايد وقتي كه يادت رفت برگرد ييا م. ذكر را زياد بگوييد

فرامـوش   ممكن است گـاهي اوقـات  كه پذيرفته است  از ما. ياد خدا بيفت
در ه اسـت ك ـ كسي كه در مورد  !نهرا ، رِ الـرَّحْمنِ کيَعْشُ عَنْ ذِ ولي . كنيم

                                                                          
 .126وره طه، آيه س.  1
 .36سوره زخرف، آيه .  2
 .41عمران، آيه  سوره آل.  3
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ولي اينكه  ،ياد خدا نكندو ن كند ااعراض از ذكر رحم و شعور كمال آگاهي
  .فراموش كند، خداوند ارفاق كرده است

عصـاي   ،كـه گفتـيم  همانطور  ،و در اساس سلوك كليّبطور  ،ذكر
اي كه سـالك در آن سـوار اسـت، ذكـر      سلوك سالك است، ماشين رونده

  . است ياد خداوند ؛است
 :فرمايـد  مـي . ، نماز هم يك نوع ذكـر اسـت  است از نماز اعم ،ذكر

لاةَ لـِذِ وَ  موسـي هنـوز محـو     حضـرت در همان زماني كه  1. ريکأَقِمِ الصَّ
: خداوند در بياناتش فرمـود  كه ب بودشنيد و محو جوا اَنا الْحَقْ  ،جمال بود

گويم، من  گوش بده آنچه مي ،3 لِنَفْسـي کاصْطَنَعْتُ وَ ، 2  فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى
قـرآن  ديگر آيه . بخوان به خاطر ياد منرا نماز . تو را براي خودم برگزيدم

ل: فرمايد مي هِ أَ  رُ کلَـذِ رِ وَ کـالْمُنْ عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَ   اةَ تَنْهـىإِنَّ الصَّ ، 4بَـرُ کاللّـَ
در بعضي روزهـا،  كه ها  به همين جهت زن. ذكر خدا از آن هم بالاتر است

 ـ . را بايد بگويند نماز نبايد بخوانند ولي ذكري حتّ ام براي اينكه در همـان اي
ولـي نـه   . ذكر مـرا نگوييـد   ،يعني به صورت نماز ،ورطهم خداوند گفته اين

نـه مـا از شـمول ايـن آيـات و آن      . گياز خدايي افتاده، نه ما از بنـد  ،خدا
  . اين است كه آن ذكر و آن ياد خدا هميشگي است. يما هدستورات فرار كرد

                                                                          
 .نماز را به پا دار تا ذكر من كني:  14سوره طه، آيه .  1
 .13يه آ، سوره طه.  2
 .41آيه   ،سوره طه.  3
 .كند نماز، انسان را از زشتي و بدي دور مي:  45سوره عنكبوت، آيه .  4
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  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
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  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )قسمت دوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(اختلافات خانوادگي و علل عمده خانواده و   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم
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  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   يكم بيست و
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